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 ۶ صفحه 

پلنوم سي و پنجم کميته مـرکـزي         
 ۶ ( ۲۰۱۰  نوامـبـر     ٢٧ حزب در روز    

ــت          )  ۹ ١٣٨ آذر    ــا شــركــت اکــثــري ب
اعضاي کميته مرکـزي و تـعـدادي از            
مشاورين کميته مرکزي و کـادرهـاي         

حزب با پخش سرود انتـرنـاسـيـونـال و         
يک دقيقه سکوت در گراميداشت يـاد   
جانباختگان راه آزادي و سوسيالـيـسـم      
و بياد عزيز مـنـصـور حـکـمـت آغـاز               

به بهانه مطلـبـي از آذر مـاجـدي             
در مورد برخـورد حـزب كـمـونـيـسـت              
ايران به مخالفينش، از طرف تعـدادي      
از فـــعـــالـــيـــن و كـــادرهـــاي حـــزب               
كمونيست ايران و كـوملـه حـمـلات و            
اتهامات سخيفي به منصور حكـمـت       
و كــل پــروســه جــدائــي او از حــزب                  
كمونيست ايران شروع شده كه گـويـاي     
ــرايـــش                      ــاره گـ ــر بـــر آوردن دوبـ سـ
ناسيونـالـيـسـتـي درون ايـن سـازمـان                

آخرين مورد آن، نوشتـه سـراپـا      .   است
نفرت، دروغ و شانتـاژ سـتـار فـتـحـي              
است و انسـان مـي مـانـد کـه چـنـيـن                  
تفکرات ناسيوناليست و فسـيـل شـده         
اي با اين درجه خصومت و نـفـرت از           
منصـور حـكـمـت و کـمـونـيـسـم، در                  
حزبي كه هنوز بخش بسيار زيـادي از          

اسنادش را همين مـنـصـور حـكـمـت             
 . نوشته است چكار مي كند؟

قطعا در باره هـمـه مـوضـوعـات            
مطرح شده مي شـود و بـايـد نـوشـت               
اما من اينجا خيلي كوتاه مي خواهم       
به مطلب آذر ماجدي اشاره اي داشتـه        
باشم و بعد به حملات كثيف تـعـدادي         

 ناسيوناليسم درون کومه له     
 دوباره خود را آفتابي کرد     

 
 
 
 
 
 
 

 يدي محمودي              
Yadi_mahmodi@yahoo.com 

  

 

حزب کمونيست کـارگـر   : ايسکرا
 پايه اساسي جدال جناحـهـا را         ايران،

به دليـل احسـاس عـمـيـق دشـمـنـى                

مردم با حکومت اسلامى  ارزيـابـي       
ميکند و مـعـتـقـد اسـت کـه جـدال                 
جــاري در جــامــعــه ايــران ، جــدال               
ولايــت فــقــيــه واســلام قســاوت در           

و يـا    " اصـلاحـات     "  مقابل  قانون و     
تقلب در انتخابات  نـيـسـت بـلـکـه                
جدال  آزدايـخـواهـي بـا اسـتـبـداد و                

امـا  .  تارتجاع در همه اشکال آن اس 
" قـــطـــعـــنـــامـــه کـــنـــگـــره حـــزب            

و همچنين مصـاحـبـه    "   حکمتيست
اخير کورش مدرسي با يـک راديـوي      
محلي از استکهلم، فضاي سيـاسـي       

. ايران را عکس اين  تحليل ميکنـد     

گويا در ايران جدال جناحـهـاي رژيـم          
" سبز و سـيـاه  " جامعه را به دو دسته   

تــقـــســـيـــم کـــرده اســـت و تـــمـــام                
اعتراضات يکـي دو سـال اخـيـر را              

ايـن دو    .  ارتجاعي ارزيابي ميکنند  
متد تحـلـيـل چـه اخـتـلافـي بـا هـم                   

 دارند؟ 
گفته ها و مـکـتـوبـات     : آسنگران

ايـنــهـا آنــچـنــان پـرت و بـه دور از                   
واقـعــيــات اسـت کــه هـر خــوانــنــده              
منصفي را متوجه عمق پا در هـوا           
بودن و ارتجاعي بودن اين مـواضـع         

اطلاعيه پاياني سي و پنجمين پلنوم    
 کميته مرکزي  

 حزب کمونيست کارگري ايران       

 اخباري از شهرهاي کردستان   

انقلاب که در اولين برآمـد      -۱ 
 بصورت تظاهـرات  ٨٨ خود در سال  

هاي عظيم توده اي بروز کرد گـرچـه        
اکنـون فـرونشـانـده شـده، امـا دوره               
سياسي کاملا تازه و مـتـفـاوتـي را             

. درجامـعـه ايـران آغـاز كـرده اسـت              
بــارزتــريــن مشــخــصــات ايــن دوره           

 : عبارتست از
بـاز شـدن و در دسـتـور               -الف  

روز جـامـعـه قـرار گـرفـتـن مسـالــه                 
قدرت سياسي و دخـيـل شـدن تـوده            
مردم در تعـيـيـن تـکـلـيـف مسـالـه                 

اكثريت عظيم مردم .  قدرت سياسي 
جامعه در تقابلي آشتـي نـاپـذيـر بـا              

 .حكومت قرار گرفته اند
تنزل يـافـتـن و مـنـحـصـر              -ب  

شدن کامل دولـت بـه يـک مـاشـيـن               
االله و   .  تمام عيارسرکوب و جنـايـت    

ولي فـقـيـه و ايـدئـولـوژي اسـلامـي                
بيش از پيش نقش خود را در توجيه   
و حفظ حکومت از دست داده اسـت   
و حکومت تماما بر بسيج و سپاه و     
گله هاي اوباش مزدور و کشـتـار و          
زندان و شکنجه و سنگسار متـکـي         

 .شده است

 قطعنامه در مورد    
 موقعيت جمهوري اسلامي در شرايط حاضر        

  كميته مركزي باتفاق آرا       ٣٥ مصوب پلنوم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران            

 

   ارزيابي از يک دوره مبارزات مردم در ايران        
 )  ۴ ( تفاوتهاي ما 
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 ۲  صفحه 

 درود به شما دانشجويان مبارز در سراسر کشور         
 ۷  صفحه 
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548شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه  
اين اختلاف دو مـتـد و دو            .  ميکند

ايـن دو مـوضـع        .  جهان بـيـنـي اسـت       
منافع طـبـقـاتـي مـتـفـاتـي را بـيـان                   

بطور واقـعـي و بـر اسـاس             .  ميکنند
فاکتهايي تا کنوني هر کدام از مـا از      
موضع جنبش معيني به جـامـعـه و            

ايــن .  تـحــولات آن نــگــاه مــيــکـنــيــم          
تحليلهايي که به آن اشاره کـرديـد دو            
نوع تاکتيک و پراتيک را در دسـتـور            

ابتـدا اجـازه     . مدافعينش قرار ميدهد 
بدهيد جواب اين نوع اسـتـدلال را از           

 : خود منصور حکمت بشنويم
 
بيش از نيم جمـعـيـت ايـران را         "   

جواناني تشکيل ميدهند که در رژيم       
انـد و       اسلامي چشم به حيات گشـوده   

بسيار طبيعي است کـه آنـچـه را کـه              
ميبينند با زندگـي مـتـعـارف مـردم             

ايـن نسـل     .  زمانه خود مقايسه کننـد    
ايـن  .  جمهوري اسلامي را نميخواهـد    

نسل جنگ خود را با رژيـم اسـلامـي            
ايـن جـنـگ تـازه دارد           .  نکـرده اسـت    
مردم، مردم اين نسـل،  .  آغاز ميشود 

ايـن پـيـام      .  اند حکم به رفتن رژيم داده  
ل جـنـاحـهـاي       اجـد .  انـد    را همه گرفتـه   

حکـومـتـي در رژيـم، ديـگـر بـر سـر                   
مسائل قديم نظير اقتصاد دولتـي يـا       
خصـوصـي، مـکـتــب يـا تـخـصــص،              
رابــطــه بــا غــرب، تــوســعــه طــلــبــي              
اسلامي يا اسلام در يک کشور غـيـره       

بلکـه صـاف و سـاده بـر سـر                . نيست
استراتژي بقاء رژيم اسـلامـي در ايـن           

آيـا رژيـم مـيـتـوانـد بـا              .  شرايط است 
اي سازش و تعديـل، بـه عـنـوان            درجه

يک جمهوري اسـلامـي نـوع دوم کـه              
را مبناي کـار خـود       "  قانونيت" نوعي

ــر عــمــر خــود                     ــرار داده اســت، ب ق
بيافزايد، که اين خط خاتميون اسـت،        

اي بـراي   و يا اينکه هر تعديل به روزنه    
گسترش تحرک مـردم عـلـيـه کـلـيـت               
رژيم منجر ميشود و لـذا بـايـد زد و            

اي و      مــانــد، کــه ايــن خــط خــامــنــه          
بـه نـظـر مـن         .  مخالفان خاتمي اسـت   

هيچيک از اين دو استراتژى حاصـلـي       
هـر نـوع سـازش        .  براي ايـنـهـا نـدارد        

رژيم، واقعا بـه نـاسـازگـاري بـيـشـتـر                
مردم و گسترش مبارزه براي آزادي و     

از .  سرنگوني کل رژيـم مـيـانـجـامـد           
" زدن و مــانــدن     " ســوي ديــگــر دوره         

گذشته و چنيـن سـيـاسـتـي از پـيـش                 
 ."محکوم به شکست است

 ١٣٧٧ دي  - ١ پرسش شماره ( 
 )١٩٩٨ دسامبر  -

همچنانکه ميـبـيـنـيـد مـنـصـور            
حکـمـت اعـتـراضـات مـيـلـيـونـي را                 
شاهد نبود و جـنـگ نسـل جـوان بـا                 
جمهوري اسلامي را هنوز نديـده بـود      
اما آنر تحليلا و منطقا پيـش بـيـنـي           

 سـال از      ۱۱ حالا که حـدود    .  ميکند
آن تاريخ گذشته و مـا در دل جـنـگ             
اين نسل با رژيم بسر ميبريـم، نـقـطـه          
اتکاي تحليلمان تـنـهـا پـيـش بـيـنـي               
منطقي تحولات نيست، بلـکـه سـيـر         
رويدادها اکنون اين تحليل مـنـطـقـي        

امـا  .  را به فاکت تـبـديـل کـرده اسـت            
کسي که تصميم گرفته است خـود را       
به خواب بزند و دنيا را وارونـه نـگـاه            
کند بيدارکردنش مشکلتـر از بـيـدار          
کردن کسي است که واقـعـا خـوابـيـده            

داســتــان کــورش مــدرســي و        .  بــاشــد
حزب متبوعش اين است که خـود را          

نه تنها اين بـلـکـه بـا       .  بخواب زده اند 
لجاجت تمام ميخواهنـد فـاکـتـهـا را           

بـه هـر حـال        .  هم وارونه نشان بـدهـنـد    
اينها تصميم گـرفـتـه انـد حـقـايـق را                 

زيرا تماما به يک سـکـت   .  انکار کنند 
و جريان ايدئولـوژيـک خشـک مـغـز و              

ــد               . غــيــر ســيــاســي تــبــديــل شــده ان
کاريشان نميشود کرد انتخابـي اسـت      

 . که کرده اند
امــا بــا شــنــاخــتــي کــه مــن از               
تعـدادي از کـادرهـاي ايـن جـريـان و                 
تاريخ مبارزه آنها دارم فکر نمـيـکـنـم        
همه آنها بـه انـدازه کـورش مـدرسـي               
غــرق ايــن حــمــاقــت ســيــاســي شــده             

من چند سال قبل نوشـتـم کـه      .  باشند
اين متد و روش سياسي حاکم بر ايـن        

اکـنـون   .  جريان آنرا متلاشي ميـکـنـد      
صداي خرد شدن اسـتـحـوانـهـاي ايـن             
جريان به دليل سياست و مـتـدي کـه             

. در پيش گرفته اسـت را مـيـشـنـويـم           
هنوز بـايـد حـوصـلـه بـه خـرج داد و                   

مــن .  عـواقـب ايـن سـيـاسـت را ديـد               
پيشگو نيستم اما منطقا ايـن مـتـد            
سياسي بويژه در قرن بـيـسـت ويـک و             
در عصر انقلاب ايـنـفـورمـاتـيـک کـه              
سرعت اطلاعات و اخبار سريعـتـر از      
سـرعــت بــرق اســت نــمـيــتـوانــد دوام             

 . داشته باشد
يک جريان ناسـيـونـالـيـسـتـي يـک             
جريان ليبرال و يا يک جريان اسـلامـي       
اتــکــايــش بــه جــنــبــش اش اســت و              
ميتـوانـد عـمـري بـه انـدازه جـنـبـش                  

اما جرياني کـه    . مربوطه داشته باشد 
اسم و ادعايش با واقعـيـت جـنـبـشـي          

 

شکستن تصوير جمهـوري    -ج  
اسلامي در افکار عـمـومـي مـردم           
جـهــان و نــزد رســانـه هــا بــعــنــوان               

 و   ٥٧ حکومت منبعث از انقلاب      
و يـا    "  اسـلامـي  " نمايـنـده جـامـعـه          

مـردم  "  تمايلات ضـد آمـريـکـائـي        " 
ايران و محو تصوير جـامـعـه ايـران          
ــه                ــوان جــامــعــه اســلامــي ک ــعــن ب
حکومت را پـذيـرفـتـه و يـا بـه آن                    

اکنون بر وسـيـع   .  تمکين کرده است  
ترين تـوده هـاي مـردم در ايـران و                 
جهان اين واقعيت کاملا عيان شـده   
است که جمهوري اسلامي مثل هر       
ديکتاتوري سرکوبگري در دنيا يک     
باند فاسد و غارتگر و جـنـايـتـکـار            

اقـتـصـادي در        -امنـيـتـي     -پليسي
برابر مردم بجان آمده اي اسـت کـه          

 .ميخواهند بزيرش بکشند
. عروج سياسي نسل جـوان       -د

نسل جوان جامـعـه در يـک چـالـش              
عـظــيــم ســيــاسـي و در رويــاروئــي             
مستقيم با دولت و نـظـام اسـلامـي         
در يک مقيـاس وسـيـع اجـتـمـاعـي               
آموزش ديده، آبديده شده و بعـرصـه      
مبارزه بر سر تعيين تکليف قـدرت      

 .سياسي قدم گذاشته است
ــم و             -ه    انــزواي جــهــانــي رژي

حمايت وسيع جهاني از مردم ايـران      
وارد شـدن فـاکـتـور         . و مبارزاتشان 

 .مردم در ديپلماسي جهاني
بهـم ريـخـتـگـي و تشـتـت               -و  

دارو .  کــامــل صــفــوف حــکــومــت      
دسته هاي حکومتـي يـکـديـگـر را            
صريحا و علنا خارج از نظام و ضـد   

از .  نظام ميدانند و اعلام ميکنـنـد     
بين رفتن اتوريـتـه و اعـتـبـار ولـي               
فقيه حتي در ميان بخشي از جنـاح     
اصــولــگــرا و بــزيــر ســئــوال رفــتــن            

و دولت موجود "  رهبر" مشروعيت  
ــعــي از خــود                  ــخــش وســي ــراي ب ب

 .حکومت
  

مشخصات فوق حاکـي از      -۲ 
آنست که بحران سياسي حـکـومـت        

بمراتب تشـديـد شـده و جـمـهـوري               
اسلامي به ضعيف ترين و شکننـده   
ترين موقـعـيـت خـود در سـه دهـه                

محور همـه  .  گذشته رانده شده است 
سياستها و عملکردهاي حـکـومـت     
تلاش براي حفظ و بـقـاي خـود در             
برابر يک جامعه ناراضي و در حـال        

 .انفجار است
سيستم اقتصادي رژيـم در      -۳ 

يک بن بست و در آستانه فـروپـاشـي        
از يکسو فسـاد و    .  قرار گرفته است 

ــم                  ــتـ ــيـــسـ ــا در سـ دزدي و ارتشـ
اقتصادي جـمـهـوري اسـلامـي کـه             
ملقمه اي از از رانت خواري و بـازار        
قاچاق و اسپـکـولاسـيـون و زمـيـن             
خواري و دلالي و مـعـاملـه گـري و          
غيره است بيداد ميکند و از سـوي       

امنيتي حـاکـم،     -ديگر باند پليسي 
باند مالتي ميلياردر آيت االله ها و         
سردارهاي سپاهي و بسيـجـي، کـل        
اقتصاد را تحت سلطه کامـل خـود        
گرفته و مستقيما در برابر کارگـران      
و مردم ناراضي و معترض بـه ايـن         

ــه اســت                ــت ــرف ــرار گ ــت ق ــي . وضــع
تحريمهاي بـيـن الـمـلـلـي در کـنـار                
طرح حذف يـارانـه هـا کـه تـلاـشـي                
براي جلوگيري از فروپـاشـي کـامـل        
اقتصاد و متعارف تر کـردن وضـع          
اقـتـصـادي اسـت بـه وخـامـت ايـن                 

 .وضعيت مي افزايد
جــامــعــه در آســتــانــه يــک           -۴ 

خـيــزش و بـرآمــد انــقـلابــي ديــگــر             
ناتواني آشکار حکـومـت در     .  است

مرعوب و نوميد کردن جـامـعـه و           
 -تلاشهاي همه جانبه اي انتظـامـي   

ــا                 ــراي مــقــابلــه ب امــنــيــتــي کــه ب
فـتـنـه    " اعتراضات وسـيـع مـردم و           

آغاز کرده اسـت مـبـيـن         " اقتصادي
دوره .  شرايط انفجاري جامعه است   

ــريــن               ــد ت حــاضــر دوره آغــاز شــدي
تلاطمها و خـيـزشـهـاي اعـتـراضـي            

 .است
مــجــمــوعــه ايــن شــرايــط           -۵ 

وخيم سياسي و اقتصادي، که خـود    

ــي                ــحــران مــزمــن حــکــومــت در ب
بورژوازي ريشه دارد، بيش از پيـش     
ايـن بـحـران را تشـديـد کـرده و در                   
پاسخ به آن دو آلترناتيو طبقاتـي را      
بــرجســتــه مــيــکــنــد و بــه مــحــور            

ــد            ــران مــيــران ــا :  ســيــاســت در اي ي
بــحــران جــمــهــوري    " بـورژازي بــايـد       

يــا "  رژيــم چــنــج   " را بــا      "  اســلامــي
سناريوهايي نظير آن و به شـکـسـت        
کشاندن انقلاب مـردم و مـنـکـوب          
کردن جامعـه حـل كـنـد و شـرايـط                
سياسي و اقـتـصـادي مـتـعـارف و              
مناسب براي کارکـرد سـرمـايـه در            
ايران را فراهم آورد و يا پرولتاريا بـا      
بزير کشيدن رژيم اسلامـي بـقـدرت          
انقلاب مردم جامـعـه را بـه سـمـت             
رفــاه و آزادي و بــرابــري رهــنــمــون             

دوره حاضر تنها بـه يـکـي از        . شود
اين دوطريق ميتواند بفرجام بـرسـد        
و همه شـواهـد نشـان مـيـدهـد کـه                 
وضعيت سياسي بيش از پـيـش بـه           
ــيــدا                  ســمــت راه حــل دوم ســوق پ
ميکند و انـقـلاب در دسـتـور کـار              

 .جامعه قرار ميگيرد
  

با توجه به نکات فوق پلنوم بـر        
آمــاده بــودن شــرايــط ســيــاســي و             
ــج و                  ــيـ ــراي بسـ ــي بـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
ســازمــانــدهــي تــوده مــردم عــلــيــه          
ماشين جنايت و غارت جـمـهـوري          
اسلامي تاکيد ميکند، و فـعـالـيـن          
جــنــبــش کــارگــري و جــنــبــشــهــاي          
اعتراضي را به آگاهگري و بسـيـج           
و ســازمــانــدهــي کــارگــران و تــوده          
مردم براي تعرض هـمـه جـانـبـه بـا               
وضــعــيــت فــلاکــتــبــار اقــتــصــادي         
حـاضـر، مـقـابلـه بـا سـيـاسـتـهـا و                    
اقدامات سرکوبگرانه رژيـم و بـزيـر         
کشــيــدن جــمــهــوري اســلامــي فــرا         

 .ميخواند
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 ۲ از صفحه  
که مدعي دفاع از آن اسـت مـنـطـبـق              
نباشد دير يا زود به دليل بي افـقـي و        
عدم انطباق بر واقـعـيـت و هـپـروتـي               

سـرنـوشـت    .  بودن متلاـشـي مـيـشـود        
جريان چريـک فـدايـي نـمـونـه بـارز آن                 

به نظرم اکنون جريـان اکـثـريـت        .  است
. ماندگار تر است تـا جـريـان اقـلـيـت              

زيرا اقليت به هيـچ جـنـبـش و سـنـت              
اجتماعي پايداري متکي نيست امـا        
اکثريت آشکـارا خـود را يـک جـريـان                
ملي تعريف کـرده اسـت و در کـمـپ               

اسلامي قرار گرفـتـه     -جريانات ملي   
اما اقليت بـيـچـاره رهـبـرانـش           .  است

! هسـتـنـد   "  هسته هوادار اقليت"هنوز  
حزب کورش مدرسي و هـمـفـکـرانـش        

 تـا    ۲۰۰۴ در همين تاريخ کـوتـاه از         
کــنــون انــواع پشــتــک واروهــا را زده             

الـبـتـه هـر بـار تـعـدادي صـف                 .  است
ــهــا جــدا کــرده و                    خــودشــان را از آن

ايـن جـريـان فـعـلا مـعـلـق               .  ميکننـد 
مانده است شـبـيـه هـيـچـکـدام از دو                

بـنـابـر ايـن يـا          .  شاخه فدايـي نـيـسـت       
متلاشي ميـشـود و يـا نـاچـار اسـت                
مثل اکثريت بـه يـک جـنـبـش راسـت               

 . خود را متکي کند
جدال ما با آنـهـا از ايـنـجـا آغـاز               

خـلـع   " شد که کورش مدرسي مدعـي      
در حــزب  مــا شــد و                "  اســتــراتــژي 

" خـلـع  " ميخواست به قول خودش اين    
اينجا و در ادامه اين بحث .  را پر کند  

 : بود که نوشت
سقوط جمهوري اسـلامـي     "  –  ٧ 

در ظاهر و در مـرحلـه اول مـيـتـوانـد              
شکل سقوط جناح راسـت را داشـتـه             

دولت ميوه ايست کـه بـا       ....   . باشد
سقوط جمهـوري اسـلامـي بـه دسـت              
نزديکترين نيروي موجود در مـيـدان         

نــيـروئــي کــه درســت      .  خـواهـد افـتــاد     
همزمان با از هم پـاشـيـدگـي اوضـاع              
دولت را ميتوانـد اعـلام کـنـد، اهـرم              
هاي باقي مانده دستگاه دولتي را در    

ايــن شـانــس بــيـش از         .  اخـتـيــار دارد    
هرکس شامل بخشي از خود دستگاه       

 -دولت جمهوري اسلامـي مـيـشـود           
اساسا بـخـشـهـائـي از دو خـرداد کـه                 
قطعا تلاش خـواهـنـد کـرد بـر مـوج                

حجاريـان  ( اعتراض مردم سوار شوند    
و غيره ميتوانند تلاش کـنـنـد نـقـش            
يلتسين در کـودتـاي ارتـش را بـازي               

 ). کنند
بنظر مـن پـايـه سـيـاسـت              - ١٦ 

حزب کمونـيـسـت کـارگـري ايـران در              
قبال دولت در اين دوره بايـد بـر چـنـد           

مــنــظــورم از    .  اصــل مــتــکــي بــاشــد      
سياست در قبال اين دولت به مـعـنـي       

چارچـوبـي اسـت      .  حمايت از آن نيست 
که در آن حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري            
خـواهــان ســرنـگــونـي قـهــرآمـيــز ايــن             
حکومت نخواهد شد و قواعد مـورد       
توافق را رعـايـت خـواهـد کـرد و از                   
ديگران خواهد خواست که اين قـاعـده    

 .را رعايت کنند
حـزب طـرح خـود بـراي ايـن               -د  

مـجـلـس    +  دوره يعني دولت مـوقـت      
رفـــرانـــدم را اعـــلام        +  مــوســـســـان     

  .ميکند
باتوجه به نکـات فـوق بـه         - ٢٠ 

+ اعتقـاد مـن طـرح دولـت مـوقـت                 
رفــرانـــدم   + مــجــلــس مــوســســان         

مـيـتــوانـد طــرح مــورد قـبــول حــزب              
 . باشد

کل انتقاد مـا بـه مـجـلـس              -ب  
مــوســســان مــطــرح شــده از جــانــب              

. اپوزيسيون برجاي خـود بـاقـي اسـت          
در طـرح مـا مـجـلـس مـوسـسـان بـا                   

"  .رفراندم و دولت موقت گره ميخورد
 ۲۰۰۲  اوت ۲۴  کورش مدرسي

 
ما در نـقـد ايـن سـيـاسـت اعـلام                
کرديم حزبي که چـنـيـن سـيـاسـتـي را               
اتخاذ کـنـد حـکـم مـرگ خـودش را                 

غـيـر   .  راست اسـت   .  امضا کرده است  
در نتيجه اين سـنـد   ...  انقلابي است و 

فقط نظر مدافعين آن بود و در حـزب          
کمونيست کارگري جـايـگـاهـي پـيـدا           

متاسفانه بعد از   .  نقد و رد شد. نکرد
جدايي از ما حزب کورش مدرسي بـا        
ــه اســــم                     ــنــــدي بــ ــب ســ ــويــ تصــ

منشورسرنگوني جمهوري اسـلامـي     " 
 عـيـن     ۲۰۰۵ در تاريخ فـوريـه     " ايران

سياستهاي بالا را تصويب و بـه خـط           
به نظر مـن    . رسمي حزبش تبديل کرد 

از همان روز که اين سنـد را تصـويـب            
کردند پايان عمر سياسي حـزبشـان را        

 . هم امضا کردند
البته نکات و فاکتهاي بالا تنـهـا       
بندهاي معـيـنـي از يـک قـطـعـنـامـه                  
پيشنهادي است که کـورش مـدرسـي          

ســقــوط جــمــهــورى    "  تــحــت عــنــوان      
اسلامى و نـقـش حـزب کـمـونـيـسـت                

اين فـاکـتـهـاي       . نوشت" کارگرى ايران 
بالا را تا کنون چـنـد بـار جـلـو چشـم                
کورش مدرسي و همراهانش گذاشتـه       
ام اما عجيب ايـن اسـت کـه هـر بـار                  
کورش مدرسي بـا تـبـخـتـر تـمـام بـر                 
ميگردد و مـيـگـويـد بـه مـن اتـهـام                  

من کجا اين حـرفـهـا را زده        !   ميزنند
 ام؟ 

جــواب مــن ايــن اســت کــه ايــن              
مباحث در تاريخ فـوق بـراي رهـبـري             
حزب ارسال شـده اسـت و اکـنـون در                
اينترنـت بـا امضـا کـورش مـدرسـي               
براي هر علاقه مندي قـابـل دسـتـرس         

او نميتواند سرش را زيـر بـرف         .  است
کند و بـا پشـتـک و وارو زدن امـروز                  
خـودش را مـدافـع سـوســيـالـيــسـم و                 
حکومـت کـارگـري وغـيـره مـعـرفـي                

يا بايد اين تزها را نقـد کـنـد يـا         .  کند
همچنان مسئوليتش پاي نويسنـده و        

به همين دليـل مـا     .  مدافعين آن است 
گــفــتــيــم کــه ســيــاســت مــدرســي و               

غير انقلابـي  .  همفکرانش راست است 
و امروز بيش از هميشه نـتـايـج    .  است

 . آنرا همه ديده اند
به نظرم اين خط و اين مـتـدلـوژي      
يک جريان تماما راسـت و ارتـجـاعـي           

تکرار کـلـمـات      .  را نمايندگي ميکند  
کارگر و سوسياليسم وغيره به عنـوان        
ادويه اين سـيـاسـت کـمـکـي بـه آنـهـا                  

اين يک سيستـم فـکـري      .  نخواهد کرد 
و متد معيـن اسـت کـه هـر حـرف و                  
سياستي را با هـر کـلـمـه و ادبـيـاتـي                 
بخواهد بـيـان کـنـد در هـمـان چـهـار                   
چوب فکري و استراتژي مورد نظرش       

تا هنگاميکه اين مـتـد و       . ميگنجد
سياست نقد و کـنـار گـذاشـتـه نشـده                

 .است در بر همان پاشنه ميچرخد
 

برخي از جـريـانـات چـپ         :  ايسکرا
اپوزيسيون معتقـدنـد کـه تـاکـيـد بـر                
اسلامي بودن  واز اين زاويه  مـبـارزه        
سياسي با رژيـم اسـلامـي،  مـبـارزه                
اکثريت مردم کارگر زحمتکـش را بـا         

. سرمايـه داري تضـعـيـف مـيـکـنـد                 
بنظر شـمـا اسـلامـي بـودن رژيـم چـه                 

 ربطي به سرمايه داري ايران دارد؟
 

بـبـيـنـيـد کسـانـي کـه             :  آسنگران
چنين فکر ميکنند اگر دلشـان بـراي           
اسلام لک نزده باشد و ريگي در کفـش    
نــداشــتــه بــاشــنــد از جــملــه کســانــي             
هستند که تصور خام و ايدئولوژيکـي   

. از مبارزه طبقاتي و سـيـاسـي دارنـد           
زيرا بر اساس منافع طبقات مختلـف     
جامعه، جنبشهاي مخـتـلـفـي شـکـل           
ميگيرند و در دورن ايـن جـنـبـشـهـا                
سنتهاي متفـاوتـي در جـامـعـه رواج             
پيد مـيـکـنـد و از هـر کـدام از ايـن                       
سنتها انواع احزاب و سازمان سـر بـر           

بنابر اين علاوه بر شناخت .  مي آورند 
تئوريک، تجربه گذشته هم به ما مـي       
آموزد که مبارز سياسي و طـبـقـاتـي            

هيچ وقـت بـه شـکـل عـريـان مـدافـع                  
استثمار و مـخـالـف اسـتـثـمـار بـروز                

خـمـيـنـي و       .  علني پيدا نکـرده اسـت      
خامنه اي و احمدي نژاد و بوش و بلـر      
ــامــا و ســرکــوزي و ســلــطــان                   و اوب

هـم اگـر     ....  عربسـتـان و بـن لادن و           
ازشــان ســوال شــود خــود را مــدافــع              

 . استثمار معرفي نميکنند
تحولات جدي جوامع تا کـنـونـي        
بر اساس دو شـعـار سـوسـيـالـيـسـم و                 
سرمايه داري و يا پرچم سـرخ و غـيـر            

بر عکـس تـمـام      .  آن قطبي نشده است 
تحولات عصر سـرمـايـه داري تـحـت           
عنوان منافع مـلـي، امـيـنـت مـلـي،              
ناسيوناليسم، مذهب، ملت و امت و     
توسعه و پيشرفـت و رفـاه و آزادي و              
ديکتاتوري و دمکراسـي و يـا آزادي           
فرد و حقوق شهروند و غـيـره قـطـبـي            

امـا در تـاريـخ مـعـاصـر             .  شده اسـت   
جنگ کار و سـرمـايـه و بـورژوازي و              
سـوسـيــالـيــسـم مــبـنــا و اســاس ايــن               

متفکريـن  .  جدالها را تشکيل ميدهد  
و رهبران هر دو طـرف مـيـدانـنـد کـه              
يـکـي خـواهـان رهـايـي و آزادي کــل                 
جامعه  و ديـگـري خـواهـان بـه بـنـد                   
کشيدن و مـحـدوديـت ايـجـاد کـردن               

 . جامعه است
براي روشن تر شدن اين مـوضـوع         
بـه چــنــد نــمــونــه تــاريــخــي نــگــاهــي             

جدال مشروطه با مشـروعـه   . بيندازيم
و سلطنت در صد و چند سال قبـل در     
ايران در حقيقت جدال سرمايه داري و    

جدال بـر سـر صـلـح،           . فئوداليسم بود 
نان و زمين در روسـيـه دوران جـنـگ            
جـهـانــي اول جــدال سـوســيـالـيــسـم و                

در ابـعـاد کـوچـکـتـر و             .  سرمايه بـود  
نزديکتر کـه بسـيـاري از مـا تـجـربـه                 
شخصي هم از آن داريـم، جـدال حـزب           
دمکرات کردستان و کوملـه در دهـه         

 شمسي جـدال نـاسـيـونـالـيـسـم و               ۶۰ 
کمونيسم بود که با دو شـق بـه جـدال            

امـا ايـن جـدال        .  طبقات وصل ميشد 
بر سر آزادي بيان و آزادي فعالـيـت در       

 . جامعه قطبي شد
اين نمونه ها را گفتم که خوانـنـده       

زيرا طـبـقـات      .  متوجه منظورم بشود 
با پرچم سرمايه داري و سوسيـالـيـسـم      

تعيـيـن   .  تا کنون به خيابان نيامده اند 
تکليف اين دو با هـم از کـانـال جـدال             
جنبشها و سنتها و مطالبات متعـدد   

نــگـاهــي بــه    .  در جــامــعـه مــيـگــذرد       
 شـمـسـي در ايـران           ۵۷ اتفاقات سال    

در آن دوره مـا  .  شايد روشنگرتر باشد  
از يک طرف خميني و جـنـبـش اسـلام         

مـخـالـف    " سياسي مستضعف پناه و      
را ميبينيم و از طـرف        "   امپرياليسم

ديگر چپ ضد امپرياليست و مـدافـع     
سلطنت مـدافـع     . زحمتکشان را داريم 

 ساله و ناسيوناليـسـم و     ۲۵۰۰ تاريخ  
ــبــيــنــيــم و                   ــرايــي را مــي ــيــت گ مــل

" مـدافـع  " اسلاميسم و امت اسلامـي      
امـا  .  مردم مظلوم فلسطين را داريـم       

جدال آنها بر سر ديکتاتوري و آزادي،       
غربـي و شـرقـي، بـي حـجـابـي و بـا                     

 . قطبي شد.... حجابي و
اکنون و در دنـيـاي واقـعـي اگـر                
کسي بخـواهـد از قـالـب ايـدئـولـوژي               
بيرون بيايد و دنيا را آنطور که هسـت      

متوجه ميشود که جنبشـهـاي   .  ببيند
معيني با منافع مـعـيـنـي سـيـاسـت              
ايران را و آلترنـاتـيـوهـاي مـورد نـظـر               

جـنـبـش    .  خود را معرفـي مـيـکـنـنـد          
اسلامي، جنبش ناسـيـونـالـيـسـتـي و            
جنبش سوسيـالـيـسـتـي سـه جـنـبـش               
پايدار و تعيين کننده در تاريـخ ايـران           

اما جنبشهاي کـم اثـر تـر و           .  هستند
بـا ايـن حـال        .  محدودتري هم هستنـد   

بجز جـنـبـش سـوسـيـالـيـسـتـي بـقـيـه                   
جــنــبــشــهــا در چــهــار چــوب نــظــام               

در تـاريـخ     .   بورژوايي قرار ميگيـرنـد    
هم نمونه اي نـداريـم کـه طـبـقـات بـه                  
شکلي عريان و مدافـع کـار مـزدي و           
لغو کار مـزدي در مـقـابـل هـم قـرار                 

 . گرفته باشند
بنابر اين کمونيستـهـا مـوظـفـنـد          
اولا اين واقعيت را جلو روي جـامـعـه        
قرار دهند، ثانيا بايد متوجه بـاشـنـد           
که اين ما نيستيم که مکانيسـمـهـاي          

بـلـکـه    .  تغيير جامعه را خلق ميکنيم 
مکانيسمهاي تغيير جامعه جـز داده       

مـا هـنـرمـان ايـن          .  هاي جوامع است  
است که آنها را بشناسيم و جامـعـه و         
مردم تحت ستم را متوجه اين حقايـق    
بکنيم و از آن مکانيسمـهـا اسـتـفـاده             

بـــراي مـــثـــال     .  درســـتـــي بـــکـــنـــيـــم    
مکانيسمهاي کسب قدرت سـيـاسـي        

 انـقـلاب و        انتخابات.  مشخص اند 
کودتا اين مکانـيـسـمـهـاي شـنـاخـتـه             

از ايــنــهــا فــراتــر يــا          .  شــده هســتــنــد   
مکانيسمي نيست و يا اگر هم بـاشـد        

 . زياد عموميت ندارد
با اين توضـيـحـات مـتـوجـه ايـن             
واقعيت ميشويم کسي کـه بـخـواهـد            
در ايران سوسياليسم را بـر قـرار کـنـد          
بايد در قدم اول جمهوري اسـلامـي را         

ــي      .  ســرنــگــون کــنــد     ــگــون ــراي ســرن ب
ــا               جــمــهــوري اســلامــي مــا تــنــهــا ب

. کارفرما و سرمايه مواجه نـيـسـتـيـم         
زيـرا جـمــهـوري اسـلامــي حــاصـل و               
برآمد يک جنبش اسـلامـي اسـت کـه             

. سرمايه آنرا به خدمت گـرفـتـه اسـت          

 ... ارزيابي از يک دوره مبارزات مردم                             

 ۴  صفحه 
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 ۳ از صفحه  
همچنانکه ناسيوناليسم و ليبراليـسـم      
و دمکراسي و حقوق بشر و غـيـره را             

بنابر اين در .  هم پرچم خود کرده است 
ــي جــمــهــوري             ــراي ســرنــگــون ايــران ب
اسلامي بايد جنبشي که وسيـعـتـر از          
يک حکومت است را مورد نـقـد قـرار       

در ايران کسـي نـمـيـتـوانـد بـه            . بدهيد
قدرت بـرسـد مـگـر ايـنـکـه جـنـبـش                   
اسلامي را شکست بدهد و يا حاشيـه      

 . اي و خنثي کند
ــراي            ــورژوازي ب ــکــه ب ــان هــمــچــن
شــکــســت طــبــقــه کــارگــر و اعــمــال             
ديکتاتوري و استبداد و آمـاده کـردن          
ــد                ــاي ــتــدا ب شــرايــط کســب ســود، اب
کمونيستها و آزاديحـواهـان را بـزنـد،           
آنها را شکست بدهد و يا حـاشـيـه اي        

بـنـابـر ايـن کسـي کـه مـتـوجـه                  .  کند
اهميت مبارزه بـا اسـلام سـيـاسـي و               
جنـبـش اسـلامـي نـيـسـت چـيـزي از                  
مبارزه طبقاتي نفهمـيـده اسـت و در             
آينده ايران هم نميتواند به عنـوان يـک         

 . جريان چپ جايگاهي جدي پيدا کند
بــراي مــثــال ايــن مــوضــوع در              
کردستان و آذربايجان بـه نـوع ديـگـر             

هيچ جـريـان چـپـي در         .  صدق ميکند 
کردستان و آذربـايـجـان نـمـيـتـوانـد از              
آينده روشن و قـدرتـمـنـدي بـرخـوردار            
بــاشــد، مــگــر ايــنــکــه در جــدال بــا                
جمهوري اسلامـي و نـاسـيـونـالـيـسـم              

اينها جـز  .  کرد و ترک پيروز شده باشد  
. الــفــبــاي ســيــاســت در ايــران اســت             

کسانيکه مرتب فـقـط اوراد و آيـات             
مبارزه ضد سرمايـه داري و مـبـارز          " 

را تکرار ميکنند و کاري به "  طبقاتي
جنـبـش اسـلامـي و نـاسـيـونـالـيـسـم                  

يا بـنـد نـافشـان       .  ندارند دو علت دارد 
به اين جنبشها وصل است و يـا دنـيـا         
را از سوراخ ايدئولوژي مـيـبـيـنـنـد و            
جرياناتي غير سياسي و حـاشـيـه اي             

يک شق ديگر البته ميتـوانـد   .  هستند
مطرح باشـد و آن هـم فـريـبـکـاري و                  
ترفند طبقات ديگر است کـه بـاز هـم          
در همان چهار چـوب مـيـگـجـنـد کـه               
گفتم بند نافشان به ايـن جـنـبـشـهـا و             

 . صل است
 

شمـا بـه تـحـلـيـل حـزب              :  ايسکرا
حــکــمــتــيــســت از رژيــم جــمــهــوري             
اسلامي و دو جناح آن در مصـاحـبـه            
قبلي اشاره کرديد و گفتيد که حـدودا      
از چــنــد ســال پــيـش بــطــرز روشــنــي              
متعارف بودن رژيم و نااميـدي مـردم      
و شکست جنبش سرنـگـونـي را جـار           

اين جريان معتـقـد اسـت کـه         . ميزنند
مردم بين دوجناح رژيم تـقـسـيـم شـده         

آنـهـا   .  اند و جبهه سومي وجود نـدارد   
مــيــگــويــنــد هــر گــونــه دخــالــت در             
مبارزات جـاري بـه مـعـنـي تـقـويـت                 

اين تحـلـيـل و      . يکي از دوجناح است     
ارزيابي کاملا متفاوت بـا تـحـلـيـلـي            
است که حزب کمونيست کـارگـري از         
رژيم جمهوري اسـلامـي و بـويـژه  بـا                

جـريـان   .  عروج دو خرداد  داشته است      
کــورش مــدرســي هــمــچــنــان خــود              
راطرفدار منصور حکمت ميداند اما     
تا کنون بحثي در رابـطـه بـا تـغـيـيـر                  
موضعشان نسبت به اسـنـاد مـهـمـي            

پـرده  "  يـا    "  جنگ بازنـده هـا    "  مانند   
و مصــاحــبــه هــا و مــقــالات             "  آخــر

متعددي در مورد دو جناح  که در آن     
دوران مورد توافق آنها نيز بـود ارائـه         
نداده اند بنظر شما آيا شرايط پايه اي       
اوضاع سياسي ايران فـرق کـرده و يـا             
حزب حکمتيست قـدم بـقـدم تـغـيـيـر               

 جهت داده است؟
 

سوالات شما اشـاراتـي   : آسنگران
به جوابهاي مـنـصـور حـکـمـت را در              

امـا اجـازه بـدهـيـد عـيـن              .  خود دارد 
نوشته مـنـصـور حـکـمـت را ايـنـجـا                  

فکر ميکنم روشنگـر تـر     .  اضافه کنم 
 . از هر استدلالي باشد

 
جـمــهــوري  "  :مـنــصـور حــکـمــت     

چه با دوم   .  اسلامي شانس بقاء ندارد  
خرداد، چه با خط رفسنجاني و چه بـا      

مــن در راديــو        .  خــط خــامــنــه اي         
انترناسيونال در چهارچوب ارزيابي از    
موقعيت رفسـنـجـانـي بـه ايـن اشـاره               
کردم که در قياس با دوم خرداد که از       
نــقــطــه نــظــر ديــنــامــيــســم درونــي و            
بنيادهاي اساسي رژيم اسـلامـي يـک           
خـط اتـوپــيــک و شـکــســت طــلـبــانــه              
محسوب ميشود، خط رفسـنـجـانـي         
يک آلترناتيو زميني تر را نمايـنـدگـي        

پـلاتـفــرم رفسـنـجـانـي، در           .  مـيـکـرد   
تــاکــيــد بــر ضــرورت عــادي ســازي              
مناسبات سياسي و ديپلوماتـيـک بـا        
غرب، جلب سـرمـايـه و تـخـصـص و               
مـديـريـت غـربـي و تـحـکـيــم رابـطــه                  
ــي                  ــازار جــهــان ــا ب ــران ب اقــتــصــاد اي
اختلافي با مواضع دوم خـردادي هـا           

حــتـي صــراحــت بــيــشــتــري       .  نـداشــت 
امــا رفســنــجــانــي يــک مــدل        .  داشـت 

چـيــنـي را دنـبــال مــيــکـرد و هــنــوز                
ايـن گشـايـش اقـتـصـادي و             .  ميکند

و حــتـى بـدرجــاتــي       ( ديـپــلـومــاتـيــک      
از نظر او نه فقط منافـاتـي   )  فرهنگي

با ولايت فـقـيـه و حـفـظ انـحـصـاري                  
قدرت در دست جناح راست و وارثين       
خميـنـي نـداشـت، بـلـکـه حـفـظ ايـن                   
قدرت انحـصـاري شـرط آن گشـايـش             

رفسنجاني برخلاف دوم خردادي .  بود
ها هيچ نـوع گشـايـش و اصـلاحـات               
سياسي اى را کـه مـتـضـمـن شـريـک                 

غــيــر  " شــدن مــلــي اســلامــي هــاي              
در حــکــومــت بــاشــد را                "خــودي 

عـامـل   .  نميخواست و نـمـيـپـذيـرفـت         
اجرايي چرخش بسـوي غـرب از نـظـر            
رفسـنـجــانـي مــيـبــايسـت خــود لايــه             

. فوقانـي حـاکـمـيـت اسـلامـي بـاشـد               
کـه آن را      (رفسنجاني در اين سياست  

آغاز هم کرد و اگر يادتان باشد هميـن    
طايفه اپوزيسيون ملي اسـلامـي دوم         
خردادي امروز را هم به حال خلسه در      

پـرزيـدنـت    " آورد و بـه مـدح و ثـنـاى                
شـکـسـت خـورد       ) کشاند" رفسنجاني

چون نتوانست بر مقاومت ضد غربي       
. در درون خود حاکميت فـائـق بـيـايـد          

بنظر مـن بـا شـکـسـت رفسـنـجـانـي                  
بحران آخر حـکـومـت اسـلامـي آغـاز             

ــد در              .  شــد ــمــيــتــوان ــه ن ــي ک ــحــران ب
چــهــارچــوب رژيــم اســلامــي پــاســخ           

پلاتفرم رفسنجاني پاسخي از .  بگيرد
درون سيستم براي بحران اين سيـسـتـم     

اما مبناي پلاتفرم دوم خـرداد،       .  بود
اعلام شکست جمـهـوري اسـلامـي و           
فراخواني اتـوپـيـک و تـوخـالـي بـراي                

 .ايجاد يک جمهوري اسلامي دوم بود
نفس پيدايش دوم خرداد گواه اين بـود   
که مردم ديگر بـه جـدال قـدرت قـدم                
گذاشته اند و رژيـم اسـلامـي شـانـس              

 " .بقاء ندارد
براي بيان تکمـيـل ايـن سـيـاسـت             
خوانندگان را به قطعنامه زيـر رجـوع        

 . ميدهم
 

قطعنامه درباره اوضاع سياسي                    
  ايران  مصوب کنگره سوم            

 
بحران کنـونـي رژيـم اسـلامـي از             -١ 

بنيادي ترين خصوصيات جـامـعـه و          
اوضاع سياسي ايران ناشي ميشـود و     
نـه فــقــط در چــهــارچـوب جــمــهــوري             
اسلامـي قـابـل رفـع نـيـسـت، بـلـکـه                   
بناگـزيـر دائـمـا تـعـمـيـق مـيـشـود و                    
زمينه هـاى عـيـنـي واژگـونـي رژيـم                

  .اســلامــي را فـــراهــم مــيـــکــنــد               
 

اولا، بقاء هر حکومـت بـورژوايـي، و         
از جمله رژيم اسـلامـي، در وهلـه اول            
در گــرو تضــمــيــن يــک دوره رشــد و               
توسعه اقتـصـاد کـاپـيـتـالـيـسـتـي در                

ايــران اســت، صــرفــنــظــر از دشــواري           
عظيم سازماندهي و تضميـن چـنـيـن          
افق اقتصادي اي براي هر بـخـشـي از           
بورژوازي ايران، رژيم اسلامي بـنـا بـه         
مشخصات ماهوي اش بطور ويژه اي    

رژيـم   .از تحقق اين امر عـاجـز اسـت          
اسلامي بنا بـه مـاهـيـت سـيـاسـي و                
هويت اسلامي خود تاکنون نتوانسته     
و نميتواند به يک حکومت مـتـعـارف       
سرمايه داري در ايـران تـبـديـل شـود               
مناسبـات حـقـوقـي و سـاخـتـارهـاي               
اقتصادي و سـيـاسـي مـنـاسـب بـراي              
حرکت سرمايه و کارکرد و گسـتـرش         
مکانيسم بازار را ايـجـاد و تضـمـيـن             
کند، و شرايط ادغـام فـعـالانـه بـازار              
داخــلــي ايــران در اقــتــصــاد و بــازار               

 .جهاني سرمايه داري را فراهم کـنـد        
جمهوري اسلامي نه فـقـط تـوان رفـع            
بحران اقتصاد سرمايه دارى ايـران را          
ندارد، بلکه خود موجب تشـديـد ايـن        

بــن بســت اقــتــصــادي      .  بــحــران اســت  
سرمايه داري ايـران مـبـنـاى اصـلـي               
بحران چاره ناپذير حکومت اسـلامـي       

 .است
 

ثانـيـا، حـکـومـت اسـلامـي و نـظـام                  
سياسي در ايران، بعنوان يـک نـظـام و           
رژيم سياسي اسـتـبـدادي، مـرتـجـع و            
ضد انساني مورد تعرض توده وسـيـع     

ايـن حـکـومـت کـه بـزور             . مردم است 
سرنيزه و کشتار تا ايـنـجـا دوام آورده          
است، اکنون رودرروي نسـل جـديـدي          
از مـردم اسـت کـه در يـک مـقـيــاس                   
دهها ميليوني آزادي و حقوق مـدنـي        

حـکـومـت    .  خود را مطالبه ميکنـنـد     
سرنيزه و سياست سرکـوب و ارعـاب           
پاسخگوي اين موج اعتراضي جـديـد     
نيست و سرنگوني رژيم اسـلامـي در          

  .دستور جامـعـه قـرار گـرفـتـه اسـت              
 

ثالثا، تسلـط حـکـومـت مـذهـبـي و                
مقررات و موازيـن ارتـجـاعـي اسـلام           

. در ايـران ديـگـر قـابـل دوام نـيـسـت                  
اسلاميت حـکـومـت مسـتـقـيـمـا در              
برابـر سـکـولاريسـم عـمـيـق مـردم و                 
جامعه و فرهنگ عامه قـرار گـرفـتـه          

جـامـعـه ايـران يـک حـاکـمـيـت                .  است
مذهبى و اسـلامـي را بـيـش از ايـن                  
تحمل نميکند و عليه آن بـپـاخـاسـتـه           

  .است
 

بن بسـت حـکـومـت اسـلامـي و               -٢ 
خطـر واقـعـي سـرنـگـونـي و انـقـلاب                  
شکافهاي بسـيـار عـمـيـقـي در درون              

. هيات حـاکـمـه ايـجـاد نـمـوده اسـت               
جناح راست حکومت هـرنـوع عـقـب           
نشيني در برابر اعتراضـات مـردم را           

سرآغاز اضمحلال حکومت ميداند و      
خواهان ادامـه سـيـاسـت سـرکـوب و               

جــنــاح  .  ارعــاب در جــامــعــه اســت          
اصلاح طلب، جريـان دوم خـرداد، در          
تــلاش بــراي حــفــظ رژيــم، خــواهــان            
سازماندهي يک حـکـومـت اسـلامـي           
تعديل يافته و متکي بر طيف وسـيـع       
تري از محـافـل و گـروهـبـنـدي هـاي                

اما نه سياسـت  .  ملي و اسلامي است 
تشديد اختناق و نه تعديل حـکـومـت       
اسلامي هيچيک پـاسـخ بـحـران رژيـم           

اسـتـراتـژي هـردو جـنـاح در              .نيسـت 
متن واقعيات اقتصاد سياسـي ايـران         
امروز و در بـرابـر جـنـبـش سـيـاسـي                   
عظيمي که عليه حکومـت اسـلامـي          
شکل گرفته است محکوم به شکست   

 .است
 

تحـولات و کشـمـکـشـهـايـي کـه                -٣ 
امروز در ايران در جـريـان اسـت رونـد             
سرنگوني و جايگزيني رژيم اسـلامـي     

ايــن رونــد مـيــتـوانــد مــراحــل          .  اسـت 
گوناگوني را از سر بگذارد و اشـکـال           

آنـچـه مسـلـم       .  مختلفي بخود بپذيرد  
اسـت جــامـعـه ايـران در چـهـارچــوب               
جمهورى اسلامي به يـک مـوقـعـيـت             

. غيربحراني و متعارف باز نميـگـردد    
  .جمـهـوري اسـلامـي رفـتـنـي اسـت              

 
سرنگونـي رژيـم اسـلامـي پـايـان              -٤ 

. سير تحول سياسي در ايـران نـيـسـت          
کشـمــکـش طـبــقــات و جـنــبـشــهــاي             
اجتماعي بر سر ايـنـکـه چـه نـظـامـي               
بايد برجاي رژيم اسلامي بنشـيـنـد از         
هم اکنون در بطن مبـارزه عـلـيـه ايـن             
حکومت آغـاز شـده اسـت و در پـي                 
سرنگوني رژيم اسـلامـي تـا تـثـبـيـت             

. حکومت بعدي ادامه خواهـد يـافـت        
در اين جدال هم اپوزيسيون بـورژوايـي     
و هم جنبـش کـمـونـيـسـتـي کـارگـري                

از نـظـر     .  شانس عيني پيروزي دارنـد     
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري جـنـبـش               
ــم اســلامــي و                  ــيــه رژي ــي عــل کــنــون
سرنگوني حکومت موجود ميتـوانـد      
حــلــقــه اي در يــک انــقــلاب عــظــيــم               
اجتمـاعـي بـراي بـرقـراري يـک نـظـام                 

  .ســوســيــالــيــســتــي در ايــران بــاشــد         
 
تقابل سه جنبش سياسـي اصـلـي       -٥ 

  .آينده جامعه ايـران را رقـم مـيـزنـد              
 

اول، اپــوزيســيــون ســنــتــي مــلـــي                 
در سالهاي اخير جريان دوم    .اسلامي

خرداد پـرچـم وحـدت ايـن جـنـبـش و                 
ــا               بســتــر هــمــکــاري مســتــقــيــم آن ب

 .حکومت ارتجاعي ايران بوده اسـت     
کــل طــيــف اپــوزيســيــون ســازشــکــار         

 ... ارزيابي از يک دوره مبارزات مردم                             

 ۵  صفحه 
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حکومـت اسـلامـي بـه ايـن جـنـبـش                 
اين جنبش که تـا ضـربـه        .  تعلق دارند 

خامنه اى و جناح راست بـه اکـثـريـت        
دوم خردادي مجلس اسـلامـي شـشـم          
صحنه سياسي ايران را تحت الشـعـاع     
خـود داشـت، اکــنـون رو بــه تـجــزيــه                
ميرود و اهميت و جايگاه تـاکـنـونـي            

ايـن يـک     .  خـود را از دسـت مـيـدهـد             
ــده و                   ــب مــان ــاســي عــق قــطــب ســي
ارتجاعي و بيگانه با آزادي و حـقـوق         
مدني مردم است و بقاء رژيـم کـنـوي            
را تنهـا راه حـفـظ نـفـوذ خـويـش در                   
حاکميـت و مـقـابلـه بـا جـنـبـشـهـاي                   
ســيــاســي بــيــرون حــکــومــت تــلــقــي           

عـمـر سـيـاسـي مـفـيـد ايـن                .  ميکند
ــانــنــدازه عــمــر               جــنــبــش حــداکــثــر ب

با سرنگونـي  . حکومت اسلامي است 
رژيــم اســلامــي پــرونــده اپــوزيســيــون         

اسـلامـي در سـيـاسـت            -سنتي ملي  
ايــران بســتــه مــيــشــود و نــيــروهــاي             
مختلف اين جـنـبـش بـه مـحـافـل و                  
گروهبنديهاي کم تاثيري در حـاشـيـه          
جدال نيروهاي اصلي راست و چپ در      

 .جامعه تبديل ميشوند
 

دوم، ناسـيـونـالـيـسـم راسـت طـرفـدار               
سلطنـت طـلـبـان و مـدافـعـان              .  غرب

رژيم سابق ستون فقرات ايـن جـنـبـش            
اند، اما ابـعـاد واقـعـي ايـن جـنـبـش                  
بسيار فراتر اسـت و بـخـش وسـيـعـي               
بورژوازي ايران و محافل و کانونـهـاي     
ملي گرا و جـمـهـوري خـواه را در بـر                 

بعلاوه اين جـنـبـش بـا زوال         . ميگيرد
جمهوري اسلامي بخشهاي مهمي از      
اپوزيسيون سنـتـي مـلـي اسـلامـي و              
مدافعان رژيم کنوني را نيز در تقـابـل         

ايـن يـک      .با چپ بخود جذب ميکنـد  
جنبش ارتجاعي است کـه اسـاسـا بـه           
اعتبـار دو دهـه حـاکـمـيـت ارتـجـاع                 
اسلامي بر ايـران، فـقـر اقـتـصـادي و                

انزواي اقتصادي وسياسي و فرهنگـي    
جامـعـه ايـران، امـکـان يـافـتـه اسـت                  

اين جنبـش  .  مجددا خود را طرح کند 
از نظر استراتژيکي متحـد و پـايـگـاه           
آمريکا و غرب محسوب مـيـشـود و        
در تلاقـي هـاي مـهـم سـيـاسـي آتـي                   
حمايت مادي و تبلـيـغـاتـي غـرب را              

از نظر اجتمـاعـي افـق      .  خواهد داشت 
ايــن جــريــان تــجــديــد ســازمــان يــک              
سرمايه داري متکي بـه کـار ارزان و            

 -کارگرخاموش و استـبـداد پـلـيـسـي         
در خـوشـبـيـنـانـه تـريـن           . نظامى است 

حالت، نمونه جوامعي نظيـر مصـر و        
ترکيه دورنمايي است که اين جـنـبـش          

  .براى مردم ايـران تـرسـيـم مـيـکـنـد              
 

شکل گيـري  :  سوم، کمونيسم کارگري  
کمونيسم کارگري بعنوان يک جنـبـش        
فکري، سياسي و حـزبـي در طـول دو           
دهه اخير، براي نخستين بـار امـکـان           
واقعي حضور مستقل طبقه کارگر را       
بعنوان يک نيروي سـوسـيـالـيـسـت در            
ــر کــل احــزاب و جــنــبــشــهــاي                 بــراب
بورژوايي فراهم کرده و سوسـيـالـيـسـم        
را بعنوان يـک آلـتـرنـاتـيـو واقـعـي در                 

حـزب  .  برابر جامـعـه قـرار داده اسـت           
کمونيست کارگري نيروي پيشتاز اين    
جنبش است، اما دامنه اين جنبش و       
نـفـوذ اجــتـمـاعـي بـالـقـوه آن بسـيــار                  

کمونيسـم کـارگـري      .  گسترده تر است  
تنها قطب سياسي مبشر يک جامـعـه     

. آزاد، بـرابـر و مـرفـه در ايـران اسـت                 
جنبش کمونيـسـم کـارگـري نـه فـقـط               
ميتواند پرچمدار و سازمانـده طـبـقـه           
کارگر در تحولات جاري و آتـي ايـران        
باشد، بلکه در اين مـوقـعـيـت هسـت            
که اکثريت مـردم را در يـک انـقـلاب               
توده اي براي آزادي و بـرابـري و رفـاه              

.در ايـــــران رهـــــبـــــري کـــــنـــــد                   
 

پيـروزى کـمـونـيـسـم کـارگـري و                -٦ 
رهـايــي مــردم در جــدال تــاريـخــســاز            
کنوني در ايران قبل از هر چيز منوط       
به اين اسـت کـه اولا، طـبـقـه کـارگـر                  
بعنوان يک نيـروي مسـتـقـل و تـحـت              
پرچم سوسياليستي خود پا به مـيـدان     
مبارزه بر سر قدرت سياسي بگـذارد،        
و ثانيا، توده وسيع مردمي که عـلـيـه     
رژيــم اســلامــي بــپــاخــاســتــه انــد بــه             
ــوري                ــهـ ــمـ ــم و جـ ــسـ ــيـ ــالـ ــيـ ــوسـ سـ
سوسياليستي بعنوان يـک آلـتـرنـاتـيـو          
سياسي و اجتمـاعـي واقـعـبـيـنـانـه و               

تـحـقـق ايـن       .  قـابـل تـحـقـق بـنـگـرنـد             
مــلــزومــات وظــيــفــه حــيــاتــي حــزب          

حـزب   .کمونيست کارگري ايران است   
کمونيست کارگري ايران بايد به حزب       
سياسي کارگران و رهبر انقلاب مـردم   

 .بدل شود
  

حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـرى در                -٧ 
تحولات جاري ايران براي يک پيـروزي     
تمام عيار سوسياليستي، براي تحقـق    
آزادي، برابري، حکـومـت کـارگـري و           
بـراي بـرقـراري فـوري يـک جـمـهـوري                 

حـزب  .  سوسياليستي مبارزه ميکنـد   
ــم                ــي فــوري رژي ــگــون ــان ســرن خــواه
اسلامي است و با هر تلاش نيروهـاي      
درون و بيرون حـکـومـت بـراي حـفـظ              
حکومت اسلامي در اشکال جـديـد و      
جرح و تعديل شده قاطـعـانـه مـقـابلـه              

حزب کمونيست کارگري در   .  ميکند
عين حال از هر گشـايـش سـيـاسـي و              
ــه                 فــرهــنــگــي کــه بــا فشــار مــردم ب
حکومت اسلامي تحـمـيـل مـيـشـود           
فعالانه دفاع ميکند و در مقابـل هـر        
تلاش دولـت اسـلامـي بـراي تشـديـد              
اختناق، و پلـيـسـي تـر کـردن فضـاي               

ــد               ــه مــي ايســت ــاطــعــان . جــامــعــه ق
*  ٢٤ انترناسيونال هفـتـگـي شـمـاره           

 ٢٠٠٠  اکتبر ٢٠ 
 

حزب کمونيـسـت کـارگـري ايـران           
همچنان بر اين سياست و متد تاکـيـد     

دارد و بــه شـهــادت تــمـام اســنــاد و                 
مصوبات ارگانهاي حـزب ايـن مـتـد            
همچنان بـر سـيـاسـت و تـاکـتـيـک و                   

 . استراتژي ما حاکم است
بــراي مــقــايســه و فــهــم دقــيــق              
اختلاف ما بـا حـزب آقـاي مـدرسـي               
عين گفته هاي او را هم ايـنـجـا نـقـل                
ميکنم فکر کنم هر انسان مـنـصـفـي         
متوجه عمق اختلاف و دوري آنهـا بـا      
متد منصور حکمت و سـيـاسـتـهـاي           

 .انقلابي ما ميشود
 

شــمــا گــفــتــيــد کــه        :  راديــو زنــان  
 سال گذشـتـه بـدلايـل       ۴۰ بوژوازي در  

. گوناگون نتوانسته يارانه ها را بـزنـد         
چه شرايطي امروز به بورژوازي اجـازه        

 مي دهد که يارانه ها را بزند؟ 
 

. ثبات سياسـي : " کورش مدرسي 
شکست جنبش سرنگوني زيـر پـرچـم          
ناسـيـونـالـيـسـم پـرو غـرب، پـذيـرش                 
جمهوري اسـلامـي بـه عـنـوان ظـرف              
دولتـي حـکـومـت سـرمـايـه داري از                
جانب غـرب و بـورژوازي پـرو غـرب               

 . ايران
به نسبت دوره گـذشـتـه، امـروز،            
پس از شـکـسـت جـرج بـوش و نـئـو                   
کنسواتيو هـا در عـراق و شـکـسـت                
افقي که به ناسيونـالـيـسـم پـرو غـرب            
ايران داده بود، جمهوري اسـلامـي بـه           
نسبت گذشته، ثبات بـيـشـتـري پـيـدا           
کــرده و امــروز ديــگــر صــحــبــت                    

آن .  سرنـگـونـي آن در مـيـان نـيـسـت                
زمان بحث ضربه پيشگيرانه و تغييـر        

امـروز دوره اوبـامـا دوره          .  رژيـم بـود    
قبول جمـهـوري اسـلامـي بـه عـنـوان               
ظرف حکومتي بـورژوازي در ايـران،          
دوره کنار آمدن با جمهوري اسـلامـي      

امـروز صـحـبـت       .  و سازش با آن است 
از چـگــونـگـي سـازش بـا جــمـهــوري                
اسلامي است که محصـول شـکـسـت          
آمـريـکـا در عـراق و مـحـصـول کــل                  

سياسـتـهـاي جـريـانـات ارتـجـاعـي و                
راست و ماجراجويانه بـوش و بـلـر و              
دخيل بستن ناسيوناليسم پـرو غـرب         

 . ايران به آن است
ما اين وضعيت را پـيـش بـيـنـي             

اگر شما برگرديد و ادبيات ما .  کرديم
را در شش سال گذشتـه مـرور کـنـيـد               

ما گفتيم اين پـروژه  . اين را مي بينيد 
شکست مـي خـورد و مـحـصـول آن                
ثبات بيـشـتـر جـمـهـوري اسـلامـي و                
کنار رفتن و از دسـتـور خـارج شـدن                

 . ........سرنگوني آن است
همه اينها جمـهـوري اسـلامـي را          
در مــوقــعـيــتــي قـرار داده کـه هــمــه                
قـدرتــهـاي بـورژوايــي بــه آن بـعــنــوان              
شريک خود نگاه کرده و مي خـواهـنـد      

اين، بـه جـمـهـوري         .  با آن کنار بيايند   
. اسلامي اعتماد به نـفـس داده اسـت         

جنبش سرنگوني جمهـوري اسـلامـي        
زير پرچم بـورژوازي پـرو غـرب ايـران              
ــل                  ــتــيــجــه ک شــکــســت خــورد در ن
بـورژوازي ايـران و جـهــان جـمــهــوري              
اسلامي را به عنوان ظرف حکومتـي        
خو فعلا قبول کـرده انـد و بـورژوازي              
حاکم احساس قدرت کرده و فکر مـي    
کند مـيـتـوانـد بـه مـکـانـيـسـم هـاي                    

اي تر دم و بـازدم سـرمـايـه داري                 پايه
فـارغ از دغــدغــه هــاي ســيــاسـي بــه              
پردازد و از جمله حذف يـارانـه هـا را               

 ."تحميل کند
 

بر اسـاس ايـن تـحـلـيـل، کـورش                
مدرسي فکر ميکند فعلا بايـد خـانـه       

بـه  .  نشين بشود و تئوري کشف کـنـد        
مردم هم گفته است اعتراضاتشان بـه     

نبايد بـه    .  نفع جمهوري اسلامي است  
آيا ارتـجـاع و شـکـسـت            . خيابان آمد 

طلبي توصيف درست ايـن سـيـاسـت           
 نيست؟  

 
 *** 

 ... ارزيابي از يک دوره مبارزات مردم                             
 ۴ از صفحه  
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از كسانـي كـه تـا هـم اكـنـون عـلـيـه                     
منصور حكمت قلمفرسائي كرده انـد       

اين را هـم اضـافـه کـنـم کـه                 .  بپردازم
حداقل انتظار از کساني که در حـزب        
كمونيست ايران و كومله خود را چـپ     
ميدانند اين است که در مـقـابـل ايـن           
شارلاتانيسم ناسيوناليستها سـکـوت     

مـن ابـتـدا اشـاره كـردم كـه               .  نکـنـنـد   
مطلب آذر ماجدي بهانه بود، چرا كـه      
مـعــتــقــدم هــمــه كسـانــي كــه عــلــيــه             
منصور حكمت قلم فرسايي كرده انـد      
مي دانند كه آذر ماجدي امروز ديگر    
ربط زيادي به سيـاسـتـهـاي مـنـصـور             

. حكمت و كمونيست كـارگـري نـدارد      
راستش پر واضح هم است كه مطـلـب     
آذر ماجـدي نـه تـاكـيـدي مـجـدد بـر                  
بحثهاي منصور حـكـمـت در مـورد             
كومله و حزب كمونيست ايران بـلـكـه       
مثل هميشه همـانـطـوري كـه از بـدو              
شكلگيـري جـريـان چـنـد نـفـره اشـان                  
مرسوم بوده، فرصت طلبانه فكر كرد       
وقت مناسبي است و بايد به استقبـال   

رفت تـا شـايـد        " منتقدين كمونيست" 
آن چند نفر به سازمان چنـد نـفـره اش              

اين سياست فرصت طلبانـه  .  بپيوندند
 .  بر همگان روشن است

به نظر من فحـاشـيـهـاي كسـانـي            
چون ستار فتحي و سيروان پرتو نوري     

نه بخاطـر اهـمـيـت مـطـلـب آذر              ... و
ماجدي، بلكه مـطـلـب او تـنـهـا يـک                
بهانه بود وگـرنـه ايـن اظـهـارات، تـه                
ــانـــده هـــاي هـــمـــان گـــرايـــش                    مـ
ناسيوناليستي در حزب كـمـونـيـسـت          
ايـران و كـوملـه اسـت كـه امـروز در                   
سازمانهاي قومپرسـت و مـرتـجـعـي           
چون جـريـان ايـلـخـانـي و مـهـتـدي و                   

.  ساعد وطن دوست متشکل شده انـد   
ســيــروان پــرتــو نــوري در جــائــي در              

يــك حــزب    "  مــطــلــبــش مــي گــويــد         
سياسي كه ريشه اصلـي آن و نـيـروي             
تشــكــيــل دهــنــده آن از طــبــقــه اي                 
مشخصي درجامعه نشات مي گيـرد    
انوع و اقصام گرايش هـا در درونـش            

 ". وجود دارد
 حتي اگر اين تعريف را از ايشـان       
هم بپذيريم، چـرا بـايـد حـزبـي كـه از                  
منافع طبقه خـاصـي دفـاع مـيـکـنـد             
انواع و اقصام گرايشات، کـه مـنـافـع          
طبقات ديگري را نمايندگي ميکنند      
در آن جـولان بـزنـنـد و از آنـهـا نـيـرو                    
بگيرند و رهبري آن کـه خـود را چـپ               

 . ميداند سکوت اختيار کند؟
آيا تجربه همـراهـي بـا مـهـتـدي،             

ايلخانيزاده و سکوت چـنـد سـالـه در             
مورد گرايش ناسيوناليسـتـي سـاعـد          

....  وطن دوست و مينه حسامـي و           
آيـا مـيـخـواهـنـد ايـن            .  کافي نيست؟ 

.  را تـکـرار کـنـنـد؟         "  شيريـن " تجارب  
اما مسله اينجاسـت كـه آقـاي پـرتـو              
نوري جملات بـالا را در نـقـد كسـي                
مي نويسد كه خود بيشـتـريـن تـلاش            
را كــرد كــه نشــان دهــد در حــزب                    
كمونيست ايران گرايشات مـخـتـلـفـي         
وجود دارد، و اتفاقا ايـن گـرايشـهـاي           
ناسيوناليستي و رهبري کومله بودند     
كه انكار مي كردند و ميگـفـتـنـد در           
کومله همـه کـمـونـيـسـت هسـتـنـد و                 
ــه                  گــرايشــي غــيــر از ايــن در کــومل

اکنون و بعد از دو دهه معلوم .  نيست
نيست آقاي پرتو نوري از کي صاحـب    
صلاحيت تشخيص وجود گـرايشـات       

.  مــخــتــلــف در حــزبشــان شــده اســت          
امروز كه مثـل روز روشـن اسـت کـه               
ــه              ــيــســتــي چ ــال ــاســيــون گــرايشــات ن
جايگاهي در آن سـازمـان داشـتـنـد و              
حتي مي شود افراد و سازمانهايشـان    
را هم دسـت نشـان كـرد بـا ايـن حـال                   
کادرهاي چپ کومله هنوز در مقابـل        
ايــن گــرايـــش فــعــلا مــوجــود در                   

 . سازمانشان سکوت کرده اند
اين اتفاقات مرا بـه يـاد دورانـي            
ميندازد که  ناسيوناليست تريـنـشـان          
انکار مي كرد كه او ناسـيـونـالـيـسـت          
است اما امروز همان آدم بـا افـتـخـار           
آنرا اعلام ميکند و ناسيونـالـيـسـم را         

.  مايه سربلندي خود اعـلام مـيـکـنـد           
پرتو نـوري در نـوشـتـه اش بـارهـا و                   
بــارهــا اشــاره كــرده اســت كــه گــويــا              
منصور حـكـمـت و مـا كسـانـي كـه                 
حزب كـمـونـيـسـت كـارگـري ايـران را                
" تشكيل داديـم و بـه خـارج آمـديـم                  

هزيمت كرديم، صحنه را ترك كرديـم،        
قيميتي پرداخت نكرديم، اهـل عـمـل         

بـهـرحـال در جـواب         "  نبـوديـم وووووو    
آقاي سيروان فقط بـايـد گـفـت واقـعـا              
اين بحثها امروز حتي تـا چـهـار قـدم             
آنطرفتر از اردوگاهشان برد دارد؟ آيـا        

 سـال پـيـش        ٢١ امروز هم بـه شـيـوه           
ناسيوناليستها در مقـابـل كـوهـي از            
ادبيات و بحثهـاي داخـلـي و عـلـنـي               
منصور حكمت در حزب كمونـيـسـت       
ايران و کومله بايد باز اين كلـمـات را           
بكار ببرنـد؟  فـكـر نـمـي كـنـيـد كـه                     
بلاخره امروز كليه كساني كه مطـلـب       
شما را خوانده اند فعاليتـهـاي هـر دو           
حزب ما و شما  را تعقيب مي كنـنـد         

و مي دانند شما آنـجـا بـه چـه كـاري                
" صـحـنـه تـرك      "  مشغوليد و مـا هـم         

. كرده ها مشغول چـه كـاري هسـتـيـم           
آقاي سيروان مي شود توضيح دهـيـد       
كه شما در صحنه مانده ها در هميـن        

 ماه گذشته در رابطه بـا     ۵ دوره كوتاه   
سكينـه مـحـمـدي آشـتـيـانـي چـكـار                 
كرديد؟ و آيا واقـعـا مـي شـود حـتـي              
براي يك لحظه خودت را از قالب يـك       
سكت بيرون بياوريد و نگاه كنيـد كـه      
در همين دوره حزب ما و رهبـران مـا        
در افشاي ماهيت جمهوري اسـلامـي        
چه نقشي داشته اند؟ پس لطفا نـقـش         

از اردوگـاهـتـان    "   هزيمت كرده ها"ما  
را نه با امروز خودتان، نه با آدمـهـاي       
مريخي چون آذر ماجدي،  بلكه با پـر     
تحركترين دوره هاي فـعـالـيـت حـزب            
كمونيست ايران و كوملـه کـه مـا در             
راس فعاليـتـهـايـش بـوديـم مـقـايسـه                
كنيد، و ببينيـد حـتـي نسـبـت بـه آن                 
دوره ها قابل قياس اسـت ؟ بـهـرحـال             
آقاي پرتو نوري در مطلبش فـقـط بـه            
اينها بسنده نكرده، بلكه باز چـنـديـن           

شيـخ،  "  جا از منصور حكمت بعنوان  
ــوفــي                 ــخ مــت ــهــن، شــي ــخ ك و "  شــي

بـه نـظـرم      .  ياد كرده اسـت   " مريدانش" 
براي كساني چون سيـروان پـرتـونـوري           
واقعا شرم آور است كه چنين كلمـاتـي     
را به كسي نسبت دهد كه امـروز هـم           
هنوز اگر يك انسان منصفـي  تـاريـخ         
واقـعــي حــزب كــمـونــيـســت ايــران را             
بنويسد نمي تواند از منصور حكمت       
بـعـنـوان فـرد شـمـاره اول آن حـزب و                    
كسي كه در رهبري و سازماندهـي آن       
حزب تا روزي كه بود بيشترين نـقـش         

جهت اطلاع آقـاي  .  را داشت اسم نبرد 
سيروان و همه كساني كه آن تـاريـخ را      
بياد ندارند، منصور حكـمـت  شـايـد          
تنها رهبر حزب كمـونـيـسـت ايـران و             
كومله بود كه بخش زيادي از كسانـي   
كه بـا نـظـرات او هـمـفـكـر بـودنـد و                     
همراهي ميكردند را نمـي شـنـاخـت،           

خـانـقـا    " آقاي سيروان منصور حكمت   
داير نكرده بود، او بحث مـي كـرد،       "  

جدل مي كرد، مي نوشت، خـط مـي        
همين حالا هـم  .  داد و متحد مي كرد 

اسناد ده ساله اول حزبت را نـگـاه کـن          
 در صد آن به قلـم  ٩٠ ببين که بيش از  

 . منصور حکمت است
آيا شرم نميکنيد به چنـيـن کسـي       
اين القاب را نسبت ميدهـيـد؟  يـادم             

 بــعــد از جــدائــيــهــا        ٩١ هسـت ســال      
تعدادي از رفقاي چپ عراق بـه ديـدار           
عبداله مهتدي مي روند و در آنزمـان      
كـه عــبـدالـه مـهـتــدي سـكــان حــزب                
كمونيست ايران را بدست گرفـتـه بـود        

و ظاهـرا مـرد شـمـاره يـك مـخـالـف                  
منصور حكمت به شمـار مـي رفـت،           
يـكــي از رفـقــاي عــراقـي از او مــي                  
پرسد، حالا كه آنها رفته اند امـا مـي       
خـواســتـم بـدانــم كــه نــظـرت در بــاره                
شخص منصور حـكـمـت چـيـسـت و              
" عبداله مهتدي جواب مي دهد كـه         

) بـلـيـمـت    ( منصور حكمت يك نابغه    
است و واقعا كسي تاب مقاومـت در     

 ـ  " مقابل بحثهايش را ندارد
ايــن اظــهــارات كســي اســت كــه           
ــي                امــروز رســمــا و عــلــنــا ســازمــان
قومپرست را بنيان گذاشته اسـت كـه        
اول مي خواست بـا مـوج اصـلاحـات          
رژيم اسلامي برود، كه نگرفت و بـعـد     
مي خواسـت بـعـد از عـراقـيـزه شـدن                 
ايران موي دماغ كارگر و زحمـتـكـش        
در آن جامـعـه شـود و امـروز هـم بـا                    
وجود همه نا اميديش هنوز در صـف     
ــنــدم                  ــرالــهــاي درجــه چ ــظــار ژن ــت ان
امريكاست كه هم دلارهايش را قـطـع      
نكـنـنـد و هـم اگـر شـد روزي نـقـش                     

ايـن  .  كنتراهاي كردستان را بازي كند    
هـمـان کسـي اســت کــه امـروز شـمــا                 

 سال قـبـل او     ١٥ حرفها و سياستهاي   
را داريد تکرار ميکنيد و شـک نـدارم         

.  با اين سياست به او خـواهـيـد رسـيـد        
آقـاي سـيـروان  تـاريــخ فـعـالـيـتـهــاي                  
منصور حکمت در حزب كمونـيـسـت       
ايران و کومله مكتوب است، و هنوز       
خوشبختانه صدهها تن از كساني كـه     
در آن دوره بودند زنده اند، حـتـي اگـر            
اينها امروز از مخالفين سـرسـخـتـش         
بـاشــنـد، كـافــيـســت انصــاف داشــتــه            

 .باشند
اما در جـواب بـه نـوشـتـه سـتـار                
فــتــحــي راســتـــش فــاكــتــهــايـــش،               
استدلالش و تمام نوشته اش، ايـنـقـدر     
ــيــف و غــيــر واقــعــي و ضــد                       ــث ك
كمونيستي است كه روي مـهـتـدي و           

فـكـر   .  ايلخانيزاده را سفيد کرده اسـت   
نكنم لزومي باشد كه انسـان بـه آنـهـا            
بپردازد، شـايـد هـمـيـن جـملـه كـافـي                 
باشد كه منصور حكمـت كسـي بـود            
كه پروسه جدلي دوساله و سـر آنـجـام           
ــريــن                    ــت ــكــي از بــزرگ ــي در ي جــداي
ســازمــانــهــاي اپــوزيســيــون مســلــح          
جمهوري اسلامي را رهبـري كـرد كـه         
در اين پروسه حتي ازدمـاغ يـك نـفـر              

 . خوني ريخته نشد
 اسعد رسـتـمـي يـكـي ديـگـر از                 
اعضاي كومله در همين مورد اظهار     
نظر كرده و راستش تا هم اكنون شايد       
بشود گفت كه تنها مطلبي اسـت كـه       
واقعا دارد به آذر ماجدي جواب مـي          

اسعد تيتر مطلبش را گـذاشـتـه      . دهد

و بـه    "  آذر ماجدي دروغ مي گـويـيـد    " 
نظر من هم در جواب به سـتـار فـقـط             
بايد بگويم شما نـه تـنـهـا دروغ مـي                
گوئيد بلكه شرافت و انصاف را کـنـار    
گذاشته ايد و داريـد عـلـيـه مـنـصـور                
حكمت و ماركسيـسـت بـرجسـتـه اي           
شانتاژ مي كنيد كه بيشتر از نصـف           
عمرش را در راه سـعـادت و رفـاه و                  
امنيت و آسايش انسـان گـذاشـت، نـه          
تنها اين بلكه بنيانگذار و موثرتـريـن       
ــان                   ــازمـ ــه سـ ــري سـ ــبـ فـــرد در رهـ

. كمونـيـسـتـي ايـران و مـنـطـقـه بـود                  
امسال در مراسم هشتميـن سـالـگـرد           
مرگ منصور حكمت در تورنتو مـن      
هم چند دقيقه اي فرصت يافتم كه در     
مورد نقش وجايگاه او در كردستان و       
بخصوص مبارزه مسلحانه اشـاره اي       
داشته باشم، اما اينـجـا مـي خـواهـم             
در جـواب بـه سـتـار فـتـحـي و هـمـه                     
كساني كه عـلـيـه مـنـصـور حـكـمـت                
دست به شانتاژ و كثيفتريـن حـمـلات        
نژادپرستانه و ناسيوناليست و دسـت        
راستي مي زنند خاطرنشان كـنـم كـه           
ما فعالين حزب كمونيسـت كـارگـري       
ايران تضمين مي كنيم كـه نـه تـنـهـا               
همه اسناد و مباحثات و تـلاـشـهـاي            
منصور حكمت را بدست كـارگـران و          
زحمتكشان كردستان برسانـيـم بـلـكـه          
تلاش خواهيم كرد كه نقش و جايگـاه      
او را در بــيـش از يـك دهــه مـبــارزه                  
سياسي، نظامي ما در صفوف حـزب     
كمونيست ايران و کـوملـه را از زبـان             
ما بشنوند، نه از ناسيـونـالـيـسـتـهـاي         

 . کپک زده و لانه کرده در کومله
در پــايــان جــا دارد خــطــاب بــه              
رفقاي چپ در حزب كمونيسـت ايـران        
و كومله و اعضا و كادرهاي منصـف   

رفقا مـا فـعـالـيـن          :   اين حزب بگويم  
حزب كـمـونـيـسـت كـارگـري ايـران و                 
حتي خود منصور حكمت هنگـامـي        
كه زنده بود و بخصوص هر بـار بـعـد              
ــتــــي                     ــت راســ ــمــــلات دســ از حــ
ــه در درون                  ــا چ ــه ــســت ــي ــال ــون ــاســي ن
تشكيلاتتان و چه در بيرون، بـا تـمـام            
اختلافاتي كه داشـتـه و داريـم سـعـي              
كرديم جريان كمونيستي درون كوملـه    
را تقويت كنيـم، سـعـي كـرديـم بـدون               
ترديد كومله اي را تقويت كـنـيـم كـه             
ــهــوري                ــي جــم ــگــون ــرداي ســرن در ف
اسلامي مي تـوانـد و بـايـد يـكـي از                 
گردانهاي رزمنده طبقه كارگر عـلـيـه          

 . بورژوازي سراسري و محلي باشد
به نـظـر مـن حـتـي در يـك سـال                    
گذشته با توجه به نادقيـقـي مـواضـع            
سياسيتان در مورد اتفاقـات ايـران و           

 ۱ از صفحه  
 ... ناسيوناليسم درون کومه له                        
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 ۱ از صفحه 

انقلاب مردم که در يک پروسه زماني       
قدم به قدم سياست بهـتـري در پـيـش          
گرفتيد، شما را نزديکترين جريـان بـه       

در اين پـروسـه و     .  خود ارزيابي کرديم  
براي تـقـويـت ايـن جـهـت درسـت در                  
سطح رهبري هر دو حزب نشستهايـي    

در كشــورهــاي زيــادي      .  بــرگــزار شــد   
تظاهراتهاي مشتركي برگزار شـد، و         
در كانادا حتي تا سطح بـرگـزاري اول        

امـا  .  ماه مه مشـتـرك پـيـش رفـتـيـم            
متاسفانه امروز در درجـه اول حـزب            
شما در مقابل حملات دست راسـتـي        
و سخيف به منصور حـكـمـت و كـل              
جريان كمونيزم كارگري تا هم اكـنـون         
سكوت كرده است، نه تنها اين بلـكـه         
تقريبا همانطوري كه گـفـتـم بـغـيـر از            
رفيق اسعد رستمي همـه كسـانـي كـه          
" در جواب به آذر ماجدي و يا در نقد     

چـيـزي نـوشـتـه        "  منتقدين كمونيست 
اند در ليچار گويـي عـلـيـه مـنـصـور                
حكمت و حزب ما با مـواضـع حـتـي           
ــانــات دســت راســتــي                  امــروز جــري
مهتدي و ايلخانيزاده نه تنها تفـاوتـي     
ندارند، بلكه كمتر كسـي از آنـهـا در              
سالهاي اخير به خود جـرات داده كـه           

عليه ما و منصور حكمت چنين بـي      
در نتـيـجـه خـطـاب         . شرمانه بنويسند 

من به همه شما كسـانـي كـه خـود را             
چپ و کمونيـسـت مـيـدانـيـد و بـراي               
دوره اي از فعـالـيـت مشـتـركـمـان در              
حزب كمونـيـسـت ايـران و كـوملـه و                
نقش منصور حكـمـت ارزشـي قـائـل            

کسـانـيـکـه     .  هستيد سکوت نـکـنـيـد      
سکوت را تـجـويـز مـيـکـنـنـد چشـم                 
اميدشان همـان نـاسـيـونـالـيـسـتـهـاي              
فسيل شده اسـت کـه نـمـونـه بـارز آن                 
تفکرات عقب مـانـده سـتـار فـتـحـي               

 . است
و چند سوال خـطـاب بـه رهـبـري              

آيـا  :  کومله و حزب کمونيـسـت ايـران        
سكوتـتـان بـه مـعـنـائـي تـائـيـد ايـن                    
اراجيف ناسيـونـالـيـسـتـي اسـت؟ آيـا              
امروز كساني چـون سـتـار فـتـحـي و                
سيروان پـرتـو نـوري کـه بـوي تـعـفـن                  
تفکرات  ناسيوناليستي شـان مشـام         
هر کمونيست و انسـان مـنـصـفـي را              
آزار ميدهد به مشام شما هـم رسـيـده        

 .است؟
 ٢٠١٠  دسامبر ٧ 

 ... ناسيوناليسم درون کومه له                        

  .شد
پس از سخنراني افتتاحيه حمـيـد        
تقوائي دبير کميتـه مـرکـزي، اصـغـر             
کريمي رئيس هيات دبيران در مـورد         
شش ماه فعالـيـت حـزب در فـاصـلـه               
بين دو پلنوم گزارش داد و مصـطـفـي     
صابر رئيس دفتر سياسي نيز گـزارش      
سياسي خود را در مـورد وضـعـيـت              
سياسي ايران و مـوقـعـيـت حـزب بـه                

 .پلنوم ارائه داد
حميد تقوائي در سخنراني خـود        

به ويژگي شـرايـط سـيـاسـي ايـران در                
 ٨٨ دوره پــس از خــيــزش انــقــلابــي             

ــم             .  پــرداخــت  ــه رژي ــت گــرچ ــف وي گ

توانست اين خيزش را فروبنشاند امـا      
بهيچـوجـه قـادر بـه مـخـتـنـق كـردن                  
جامعه و تثبيت سـلـطـه خـود نـبـوده               

او بـا اشـاره بـه پـيـشـرويـهـا و                   .  است
دستاوردهاي كمپيـن جـهـانـي عـلـيـه             
سنگسار تـاكـيـد كـرد كـه حـزب در                  
تضـعـيــف مــوقـعــيـت رژيـم و تــداوم               
شرايط انقلابي نقش مهمي ايفا كـرده        

اصغر كريمي بر مبناي گزارش .  است
كميته ها و ارگـانـهـا و فـعـالـيـتـهـاي                  
مــخــتــلــف حــزبــي شــامــل كــمــيــتــه            
ســازمــانــده، كــمــيــتــه خــارج كشــور،         
كميته كردسـتـان، سـازمـان جـوانـان،            
ــه               ــال جــديــد، نشــري ــزيــون كــان ــوي ــل ت

انــتــرنــاســيــونــال، نشــريــه كــارگــر                 
كمونيست، نشريه كمونيسم كارگري،    
انتشارات حزب، سـايـتـهـاي حـزب و             
كمپينها و فـعـالـيـت درعـرصـه هـاي              
مختلف كه كتبا به پلنـوم ارائـه شـده             
بود گزارش جامعـي از فـعـالـيـتـهـاي              
حزب در فاصله بين دو پلنوم و نوعي    
جمعبندي و ارزيابي از اين فعالـيـتـهـا        

در اين گزارش بويژه كارزار .  ارائه كرد 
جهاني عليه سنگسار و بـراي نـجـات         
سكينه بـعـنـوان يـك عـرصـه بسـيـار                 
موفق فعاليت و پـيـشـروي حـزب در             
اين دوره مورد بررسي و ارزيابي قـرار      

ــت  ــرف ــاســي           .  گ ــزارش ســي اســاس گ

مصطفي صابر نيز نقش و موقـعـيـت        
ويژه حـزب و كـمـونـيـسـم در عـرصـه                  
سياست ايران مشخصا در دوره پـس         

  . بود٨٨ از انقلاب 
پس از ارائه گزارشات و بـحـث و            
اظـهـار نـظـر فـعـال اعضـاي کـمـيـتـه                    
مـرکـزي حـول آن پـلـنـوم قـطـعـنـامـه                    

مـوقــعـيــت جــمـهــوري اســلامـي در            " 
را مــورد بــحــث و        "  شــرايــط حــاضــر   
اين قطعنامه بعد از   .  بررسي قرار داد  

وارد شدن برخي اصلاحات بـه اتـفـاق           
پلنوم قـراري را      .  آرا به تصويب رسيد   

نيز در قدرداني از نقش برجسته مينـا   
احــدي در رهــبــري كــمــپــيــن نــجــات            
سكينه و عـلـيـه سـنـگـسـار و اعـدام                 

  .تصويب نمود
در روز دوم پلنـوم سـمـيـنـاري در            
مورد سازمانـدهـي از طـرف حـمـيـد              

تم اصلـي سـمـيـنـار        .  تقوائي ارائه شد  
نقش تعيين كننده و محوري پراتـيـك      
اجتماعي در امر سازماندهي و جلـب    
و جذب فعالين در جنبش كـارگـري و        

در ديگر جـنـبـشـهـاي اعـتـراضـي بـه                 
 .حزب و مبارزه حزبي بود

در مـبـحـث انـتـخـابـات، حـمـيـد                
تقوائي باتفاق آرا بعنوان دبير کمـيـتـه      

 نـفـر زيـر        ۵ ٢ مرکزي انتخاب شـد و        
بعنوان دفتر سياسي حـزب انـتـخـاب            

 :شدند
فريده آرمان، کـيـان آذر، مـحـمـد           
آسنگران، محسن ابراهـيـمـي، مـيـنـا           
احدي، عبه اسدي، نازنـيـن بـرومـنـد،          
سيامك بهاري، سيما بـهـاري، فـاتـح           
بــهــرامــي، کــيــوان جــاويــد، فــرشــاد            
ــهــرام              حســيــنــي، شــهــلا دانشــفــر، ب
سـروش، عصـام شـکـري، مصـطـفــي             
صــابــر، حســن صــالــحــي، مــرتضــي          
فاتح، اصغر کريمي، خـلـيـل کـيـوان،            
شيوا محبوبي، يدي محمودي، نويـد       
مــيــنــائــي، مــريــم نــمــازي و کــاظــم             

 .نيکخواه
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٢٠١٠  دسامبر ١ 
 ٨٩  آذر ١٠ 

 ...  اطلاعيه پاياني سي و پنجمين پلنوم کميته مرکزي                                           
   

ــدات             ــمــهــي ــيــرغــم هــمــه ت  عــل
جمهوري اسلامي براي ممـانـعـت از        
تجمعات شانزده آذر، هزاران نـفـر از          
شما در نزديک به بيست دانشگاه در     
تهران و شهرهاي مختلف قهرمانانـه   
تجمع کرديد، شعـار داديـد و سـرود            
خوانديد و تلاش هاي حـکـومـت را            

اعـتـراض سـراسـري       .  خنثـي کـرديـد     
شما بار ديگر به سرکـوبـگـران نشـان          
داد کــه دانشــگــاه زنــده اســت و                    
همچنان يـک سـنـگـر مـهـم مـبـارزه                
براي آزادي و رهـائـي کـل جـامـعـه                 

 .خواهد بود
 

تــجــمــعــات رزمــنــده شــمــا، در         
شرايطـي رخ داد کـه حـکـومـت در                
ماههاي گذشته و بويژه در روزهـاي         
اخير تمام تـلاـشـش را بـراي ايـجـاد                
فضاي رعب و وحشت بکـار گـرفـتـه         

بــود و شــديــدتــريــن کــنــتــرل را در               
دانشگاهـهـا بـرقـرار کـرده بـود، تـا                 
تجمعي برگزار نشود و شـعـاري داده      

اما همه اينـهـا نـقـش بـر آب            . نشود
شد و روز بزرگ ديگـري در مـبـارزه             
دانشجويان و مردم بـراي رهـائـي از            
حکومت ننگ و نـکـبـت اسـلامـي             

سياست سرکـوبـگـرانـه     .  شکل گرفت 
جمهوري اسلامي امروز توسط شما     

 .ضربه محسوسي خورد
 

اعـتــراض شــمــا در عــيــن حــال           
بيانگر خشم و نفرت عمـيـقـي اسـت            
که سراسر جـامـعـه را در بـرگـرفـتـه                 
اســت و هــرلــحــظــه مــمــکــن اســت             
مشتعل شود و تومار جنـايـتـکـاران         

مبارزه امروز شـمـا   .  را در هم بپيچد  
بيگمان بر فضاي اعتراض عمـومـي       
در جامعه تاثيرات عميـقـي خـواهـد        

اينرا حکومتگران بـخـوبـي     .  گذاشت
ميدانند و به همين دليل هـمـه تـوان         
خود را براي مقـابلـه بـا شـمـا بـکـار               

 .گرفتند
 

جامعه ايران در آستانه تحـولات    
بزرگي قـرار دارد و هـيـچ درجـه از                 
سرکوب و بـگـيـر و بـبـنـد قـادر بـه                    
مقابله با طوفان عظيم اجتماعي که       

مـبـارزه   .  در پيش است نخواهد بـود     
ــازه اي از                        ــروع دور تـ ــا شـ ــمـ شـ
ــان،           اعــتــراضــات بــزرگ دانشــجــوي
کـارگــران، زنــان و جـوانــان و مــردم              
محروم براي بزير کشيدن حـکـومـت         

 .اسلامي را نويد داد
  

حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري بـه              
شما درود ميفرستد و جسارت شـمـا     

 .را ارج مينهد
  

 آزادي برابري حکومت کارگري  
 مرگ بر جمهوري اسلامي  

 زنده باد جمهوري سوسياليستي   
 زنده باد انقلاب انساني    
 براي حکومت انساني 

  
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٢٠١٠  دسامبر ٧ 
 ١٣٨٩  آذر ١٦  

 درود به شما دانشجويان مبارز در سراسر کشور        
 

 ۶ از صفحه  

 انقلاب انساني   زنده باد  
 براي حکومت انساني   
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 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 

 
 نفر از کارگران    ۱۴ اخراج 

 سد زيويه کامياران   

بر اساس اخبار رسيـده چـهـارده         
نفر از کارگران قراردادي سـد خـاکـي         

 کـيـلـو مـتـري          ۲۵ زيويه ، واقع در       
ــتـــــان         ــاران   شـــــهـــــرســـ ــامـــــيـــ کـــ

 .اخراج شدند  کارخود   از
پروژه سد زيويه يکـي از دهـهـا            

پروژه اي است که در دسـت شـرکـت           
جهاد نصر يکي از شرکت هاي نيمـه      
دولتي و نيمه خصـوصـي قـرار دارد            
که در استان کردستان فعالـيـت مـي         

ايـن شـرکـت از جـملـه مـراکـز                .  کند
ورشکسته دولتي بود که بـا سـپـردن         
پروژه مسـکـن مـهـر تـوسـط سـتـاد                
مسـکـن اسـتــانـداري کــردسـتــان بــه             

در حــال   .  رونــق دوبــاره گــرفــت         آن،
حاضر جهاد نصر در اسـتـان، عـلاوه         
بر سد زيويـه ، بـر روي پـروژه هـاي                  

تصفيه خانه شـهـر     :  متفاوتي مانند  
سقز، راه سازي مسيرهاي سنندج بـه   
شــهــرهــاي کــامــيــاران، مــريــوان و            
ــر از                          ــم تــ ــلان و مــــهــ ــگــ دهــ

آمـاده سـازي مسـکــن           پـروژه    هـمـه  
 .مهر کار مي کند

 
 

انتقال حبيب گلپري پور به       
 زندان اروميه    

حــبــيــب گــلــپــري پــور زنــدانــي           
محکوم به اعدام بـه زنـدان ارومـيـه             

 .منتقل شد
حبيب گلپري پور، زندانـي اهـل         
سنندج كه در زندان مهاباد بسر مي     
برد به زندان مرکزي اروميه منـتـقـل       

نامبرده که مدت طـولانـي    .. گرديد
هـاي سـنـنـدج و            را در بـازداشـتـگـاه       

مهاباد سپري نموده، پيشتر تـوسـط      
دادگـاه انــقـلاب مـهــابـاد بـه اتـهــام                
محاربه از طريـق عضـويـت در يـک              
حزب مخالف نظام به استنـاد مـواد       

ــون مــجــازات         ۱۹۰  و      ۱۸۶   قــان
اسلامي، به اعدام محکوم شده بـود     
که اين حکم اخيراً در ديـوان عـالـي              

 .کشور تأييد شد
 

  ۳ کشته و زخمي شدن  
کارگر مرزي بر اثر تيراندازي       

 مزدوران رژيم  

 نـوامـبـر سـه         ۳۰ روز سه شنبه     
از "  کـانـيـه ره ش       " کارگر مرزي اهل    

شهـر شـنـو مـورد         " کيله شين"توابع  
تهاجم مزدوران رژيم قرار گرفتـنـد و        
دو نفر از آنـهـا بـه اسـامـي، لـقـمـان                   
طاهر و نادر ميراني جان خـود را از         
دست دادند و موسي طه پور زخمـي      

 .مي شود
در چند روز گذشته نيز دو نفر 

بنامهاي لقمان رحيم و قادرنادر بر   
اثر تيراندازي ماموران جيره خوار       
رژيم اسلامي جان خود را از دست    
داده اند و يک کارگر مرزي ديگر به    
نام موسي رحيم بعد از اينکه     
زخمي شده بود توسط ماموران  
دستگير مي شود و تمامي وسايل     

در  . آنها را نيز مصادره مي کنند    
همين رابطه و در جريان يک حمله    
ديگر به کارگران مرزي از سوي    
سرکوبگران رژيم در نواحي مرزي،     

يکي ديگر از کارگران بنام رحمان     
رسول کشته مي شود و بيشتر از       

 اسب نيز مورد اثابت گلوله    ۱۰ 
مزدوران حکومت اسلامي قرار  
گرفته و تمامي وسايل و سرمايه  
کار و زندگي آنها توسط ماموران و   
 قاتلان مرزي رژيم مصادره ميشود  

 
 

 فشار بر زينب يابزيدي 
 زيـنـب بـايـزيـدي فـعـال زنـان و                 
فعال حقوق بشر همزمان بـا گـدشـت         
يــک ســال از زنــدانــي بــودنــش کــه                
محکوم به چـهـار سـال حـبـس شـده               
است چنـديـن بـار درخـواسـت آزادي             
مشـروط از زنــدان و انــتــقـالــش بــه              
زندان مهاباد را کـرده کـه از طـرف               
مسولين قوه قضائـيـه مـورد قـبـول             

زينب عضو نـهـاد     .  واقع نشده است   
حقوق بشر کردستان و عضـو نـهـاد            
زنان آذر مهر و کمپين يک مـيـلـيـون           
امضا از طـرف دادگـاه مـهـابـاد بـه                
اتهام تلاش براي برهم زدن امـنـيـت           
ملي به چهار سال زندان و تبعـيـد بـه       

 .زندان زنجان محکوم شده است
 

تجمع دانشجويان دانشگاه    
 آزاد سنندج  

 آذر در  ١٦ روز سه شنبه 
دانشگاه آزاد واحد   
سنندج،دانشجويان با خواندن سرود   
يار دبستاني تجمعي شکل دادند        
که با حمله ور شدن مزدوران   

اما  .حراستي متفرق شدند  
دانشجويان دست ار اعتراض بر        
نداشتند و به صورت متفرقه    
 نارضايتي خود را اعلام کردند   

 
 *** 

 اخباري از شهرهاي کردستان    

 

 
 

 

 

 . اساس سوسياليسم انسان است  
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است     

 

بـا سـرنـگـونـي ايـن           .  عامل فـقـر جـمـهـوري اسـلامـي اسـت               
حکومت و با مصـادره امـوالـي کـه سـران رژيـم، آيـت الـه هـا،                           
رانت خواران و ميلياردرها غارت کرده اند، مـيـتـوان بـلافـاصـلـه                 
آب و برق و گاز و طب و آموزش و پرورش را براي هـمـه جـامـعـه             

با ميليـاردهـا دلاري کـه هـر مـاه صـرف زنـدان و                      .  رايگان کرد 
سرکوبگران ميشود ميتوان براي هـمـه مـردم مسـکـن مـنـاسـب                   

با کـوتـاه کـردن دسـت امـام جـمـعـه هـا و مـوسـسـات                            .  ساخت
مذهبي از خزانه مملکت ميتوان زنـدگـي شـاد و انسـانـي بـراي                    

نيروي کار و مـتـخـصـص و امـکـانـات                . همه کودکان فراهم کرد 
بايد جـمـهـوري اسـلامـي          .  براي خوشبختي همه مردم وجود دارد   

 . را از سر راه برداشت
 

 براي سرنگوني جمهوري اسلامي و ايجاد جامعه اي انساني،                                      
 براي تحقق رفاه و آزادي و برابري،                      
 ! به حزب کمونيست کارگري بپيونديد                   

 رفاه و خوشبختي  
 همين امروز ممکن است     

 !  سوسياليسم راه نجات ما است        
 

اقليتي مفتخور ميلياردر شده   .   سال است از زندگي ما دزديده اند    ٣١ 
.  اند و اکثريت کارگر و زحمتکش سفره هايشان تماما خالي شده است         

سالها استثمارمان کرده اند و هر وقت نخواسته اند ما را به خيابان رها             
ثروت هاي مملکت را قشر کوچکي بالا کشيده اند و ما را از        . کرده اند

 .  هست و نيست ساقط کرده اند  
سپاه و بسيج و اطلاعات و نيروي انتظامي و مسلح درست کرده اند و       

دادگاه و زندان   . هر وقت اعتراض کرده ايم آنها را به جان ما انداخته اند         
ساخته اند و ما را به جرم اعتصاب و اعتراض، به زندان و شلاق و جريمه             

 . هاي سنگين محکوم کرده اند 
گله آخوند تربيت کرده اند که خرافه رواج بدهند تا ما به همين زندگي         

رسانه هايشان مدام دروغ ميگويند و وعده هاي        . جهنمي رضايت بدهيم 
سعي ميکنند مردم را از کمونيسم و کمونيست ها       . توخالي ميدهند

 .  بترسانند تا سرمايه داري را حفظ کنند و ثروت خود را افزايش دهند        
تا سرمايه داري و    . گولشان را نخوريم، اراجيف شان را باور نکنيم      

راهي جز   . دولت سرمايه داران سر کار است، سهم ما از زندگي همين است          
سوسياليسم براي پايان دادن به سرمايه داري و فقر و نابرابري و بيکاري و           

يا سرمايه داري و حکومت دزدان اسلامي       . زندان و شلاق و شکنجه نداريم   
 .  يا سوسياليسم و رفاه و آزادي   

 
 !  مرگ بر سرمايه داري و دولت دزد سرمايه داران                                       

 !  زنده باد سوسياليسم              
 ! زنده باد حزب کمونيست کارگري                      


